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بررسي‌معاني‌ودلايل
مشروعيت‌تقليد‌

‌

پرداخته فقيهان  از  تقليد  به دلائل مشروعيت  تقليد  معنا شناسي  از  مقاله پس  اين   در 
 شده است، آنگاه به واكاوي شرايط مفتي و مقلد همت گمارديم و در نهايت موضوع تقليد
 از چند صاحب نظر، با فرض وجود چند اعلم در حوزه هاي مختلف فقه، مورد توجه قرار

 گرفته است و دلايل اعتبار تقسيم تقليد ميان چند اعلم بيان شده است.

 كليدواژه ها: تقليد، فقيهان، مشروعيت تقليد، شرايط مفتي و مقلدّ، تقسيم تقليد

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌محمدصادق‌يوسفي‌مقدم
عضوهيئت‌علمي‌وپژوهشگر‌پژوهشگاه‌علوم‌وفرهنگ‌‌اسلامي

چكيده
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 تقليد در لغت

‌تقليد‌به‌معناي‌آويختن‌چيزي‌بر‌چيزي‌و‌محكم‌كردن‌آن‌است.‌‌1اهل‌لغت‌براي
‌آن‌معناهاي‌ديگري‌نيز‌ياد‌كرده‌اند؛‌مانند‌نهادن‌چيزي‌بر‌گردن‌ديگري؛‌2واگذاري
‌سرپرستي‌كاري‌به‌كسي‌و‌الزام‌او‌بر‌آن‌كار‌)تقليد‌العامل(؛‌‌3آراستن‌زن‌با‌گردن‌بند

‌)تقليد‌المرأة(؛‌4حمايل‌كردن‌و‌به‌گردن‌آويختن‌شمشير‌)تقليد‌السيف(‌5و...

‌با‌تأمل‌در‌اين‌تعريف‌ها،‌درمي‌يابيم‌كه‌همه‌اين‌موارد‌در‌حقيقت‌از‌مصاديق‌معناي
ياد‌شده‌اند.‌)آويختن‌چيزي‌بر‌چيزي‌و‌محكم‌كردن‌آن(

 تقليد در اصطلاح

‌براي‌واژه‌تقليد‌سه‌اصطلاح‌وجود‌دارد‌كه‌هر‌يك‌از‌آنها‌به‌معناي‌ويژه‌اي‌اشاره
‌دارد.‌در‌اين‌نوشتار‌هر‌يك‌از‌سه‌اصطلاح‌ياد‌شده‌به‌صورت‌مختصر‌مورد‌بررسي
‌قرار‌مي‌گيرد‌تا‌خواننده‌محترم‌بتواند‌با‌دانستن‌معناي‌آن‌سه‌اصطلاح،‌اصطلاح
اصطلاح آن‌سه‌ امّا‌ و‌ نكند؛‌ يكديگر‌خلط‌ با‌ را‌ آنان‌ و‌ بشناسد‌ را‌ نظر‌خود‌ ‌مورد‌
‌عبارتند‌از:‌الف(‌تقليد‌در‌عرف‌و‌اجتماع‌ب(‌تقليد‌در‌حج‌ج(‌تقليد‌در‌عقايد‌و‌احكام

‌عملي.

الف( تقليد اجتماعي يا جامعه پذيري6

‌يكي‌از‌معناهاي‌اصطلاحي‌تقليد،‌پيروي‌از‌سنّت‌ها،‌ارزش‌ها،‌فرهنگ‌ها‌و‌الگوهاي
‌اجتماعي‌است‌كه‌از‌آن‌به‌جامعه‌پذيري‌ياد‌مي‌كنند،‌چنانكه‌در‌تعريف‌جامعه‌پذيري

‌آمده‌است:
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زبان، رفتاري،‌ ضوابط‌ اجتماعي،‌ مفاهيم‌ الگوها،‌ كه‌ است‌ جرياني‌ ‌جامعه‌پذيري،‌
ارزش‌هاي‌فرهنگي‌و‌هنجارهاي‌گروهي‌را‌به‌افراد‌جامعه‌انتقال‌مي‌دهد.7

‌همسازي‌و‌همنوايي‌فرد‌با‌سنّت‌ها،‌ارزش‌ها‌و‌هنجارهاي‌اجتماعي،‌تعبيري‌ديگر
‌از‌تقليد‌اجتماعي‌است.‌شايد‌بتوان‌آنچه‌به‌عنوان‌»اصطلاح‌عام‌تقليد«‌آمده‌است
‌را‌تعبيري‌ديگر‌از‌جامعه‌پذيري‌دانست،‌چه‌آنكه‌در‌تعريف‌اصطلاح‌عام‌تقليد،‌‌آمده

‌است:

مسائل در‌ ديگران‌ از‌ پيروي‌محض‌ و‌ با‌جماعت‌ از:‌هم‌رنگي‌ است‌ عبارت‌ ‌تقليد‌
اجتماعي‌و‌اخلاقي،‌بدون‌تصميم‌گيري‌مستقل‌و‌مسئولانه.8

‌برخي‌تقليد‌را‌پديده‌اي‌اجتماعي‌دانسته‌و‌اجتماع‌بدون‌تقليد‌را‌غيرممكن‌پنداشته‌اند،‌
‌به‌باور‌آنان‌تحولات‌اجتماعي،‌از‌رهگذر‌تقليد‌تحقق‌مي‌يابد؛‌زيرا‌افراد‌جامعه،‌از

آنچه‌تازه‌و‌خيره‌كننده‌است‌تقليد‌مي‌كنند.9

 ب( تقليد در حج

را‌چنين آن‌ كه‌ است،‌ در‌حج‌ تقليد‌ اصطلاح‌ تقليد،‌ مورد‌ در‌ رايج‌ ديگر‌ ‌اصطلاح‌
‌تعريف‌كرده‌اند؛‌آويختن‌نشانه‌اي‌به‌گردن‌قرباني‌تا‌روشن‌شود‌كه‌آن‌حيوان،‌براي

قرباني‌در‌حج‌است.10

‌فقيهان‌شيعه‌گفته‌اند:

‌»در‌تحقق‌احرامِ‌حج‌قِران،‌حاجي‌مخير‌است‌از‌ميان‌احرام‌به‌تلبيه،‌اشِعار‌هَدْي‌و
‌يا‌تقليدِ‌هدي،‌يكي‌را‌انجام‌دهد‌و‌هر‌كدام‌را‌انجام‌داد،‌احرام‌وي‌منعقد‌مي‌شود‌و
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‌در‌تحقق‌احرام‌به‌تقليد‌هدي،‌‌قرباني‌كننده‌بايد‌بر‌قرباني‌خود‌چيزي‌كه‌با‌آن‌نماز
خوانده،‌بياويزد‌تا‌دانسته‌شود‌كه‌آن،‌قربانيِ‌صدقه‌است.11

‌در‌قرآن‌مجيد‌از‌اين‌اصطلاح،‌آشكارا‌ياد‌شده‌و‌به‌رعايت‌احكام‌آن‌در‌ضمن‌احكام
‌حج‌تأكيد‌گرديده‌است:

12ŷَِهْرَ‌الحَْرَامَ‌وَلا‌الهَْدْيَ‌وَلا‌القَْلائد ِ‌وَلا‌الشَّ ‌Ÿيَا‌أيَُّهَا‌الَّذِينَ‌آمَنُوا‌لا‌تُحِلُّوا‌شَعَائرَِ‌اللهَّ
‌اي‌مؤمنان!‌شعارها‌و‌حدود‌الهي،‌حكم‌ماه‌حرام‌و‌قرباني‌هاي‌بي‌نشان‌و‌نشان‌دار

‌را‌حلال‌ندانيد.

قلائد،‌جمع‌قلّاده‌است‌كه‌آن‌را‌بر‌گردن‌قرباني‌مي‌آويزند.13

 ج( تقليد در عقايد و احكام عملي

‌درباره‌تعريف‌اصطلاحي‌تقليد‌به‌معناي‌ياد‌شده،‌ميان‌اصوليان‌اختلاف‌نظر‌است،
‌برخي‌تقليد‌را‌ياد‌گرفتن‌فتوا‌و‌عقيده‌فقيه‌با‌هدف‌به‌كار‌بستن‌آن‌دانسته‌اند.‌از‌اين
‌رو،‌تقليد‌را‌به‌»گرفتن‌فتواي‌ديگري‌بدون‌مطالبه‌دليل‌14و‌يا‌بدون‌شناخت‌آن«15
‌تعريف‌كرده‌اند.‌گروهي‌تقليد‌را‌تنها‌التزام‌عملي‌مكلَّف‌به‌قول‌مجتهد‌مي‌دانند‌هر
‌چند‌تاكنون‌به‌فتواي‌او‌عمل‌نكرده‌و‌يا‌رأي‌و‌عقيده‌او‌را‌ياد‌نگرفته‌باشد.‌بر‌اين
‌اساس،‌تقليد‌به‌»التزام‌عملي‌به‌فتواي‌ديگري«‌تعريف‌شده‌است.‌16چه‌اينكه‌التزام
‌ذهني‌به‌آن‌فتوا‌داشته‌يا‌نداشته‌باشد.‌17برخي‌ديگر‌نيز‌تقليد‌را‌خودِ‌عمل‌به‌فتواي
‌مجتهد‌مي‌دانند‌بي‌آنكه‌دليل‌آن‌نزد‌مقلِّد‌روشن‌باشد.‌از‌اين‌رو،‌تقليد‌را‌به‌»عمل
‌به‌نظر‌ديگري‌بدون‌حجّت«‌18و‌يا‌»عمل‌مستند‌به‌رأ‌ي‌غير«،‌19تعريف‌كرده‌اند.
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‌گوناگوني‌بيان‌در‌تعريف‌هاي‌ياد‌شده،‌آثار‌علمي‌و‌عملي‌روشني‌دارد‌و‌فقيهان‌نيز
‌آن‌را‌به‌تفصيل‌ياد‌كرده‌اند،‌هر‌چند‌برخي‌تلاش‌دارند‌اختلاف‌در‌تعريف‌هاي‌ياد

‌شده‌را‌بر‌اختلاف‌در‌تعبير‌حمل‌كنند.20

‌حق‌اين‌است‌كه‌تقليد،‌مطابقت‌عمل‌مكلِّف‌‌با‌فتواي‌فتوا‌دهنده‌است،‌يعني‌ريشه
‌آن‌عمل‌خارجي‌مكلَّف‌‌است‌و‌قيودي‌مانند‌التزام‌عملي،‌اخذ‌فتوا‌و‌...‌در‌معناي
‌تقليد‌نقشي‌ندارد،‌بلكه‌از‌مقدمات‌عمل‌مقلد‌است‌نه‌از‌مقوّمات‌مفهوم‌تقليد.‌21از
‌اين‌رو،‌برخي‌گفته‌اند:‌مقلِّد‌عمل‌خودش‌را‌بر‌گردن‌فتوا‌دهنده‌مي‌آويزد.‌22كنايه‌از

‌اينكه‌اگر‌آن‌عمل‌اشكال‌داشته‌باشد،‌فتوا‌دهنده‌پاسخگوي‌آن‌نزد‌خداست.

‌همچنين‌برخي‌گفته‌اند:‌به‌پيروي‌مكلَّف‌از‌مجتهد،‌تقليد‌گفته‌مي‌شود؛‌زيرا‌تقليد
‌كننده،‌كار‌خود‌را‌از‌جهت‌مطلوب‌و‌يا‌مبغوض‌بودن‌در‌نزد‌خداوند‌و‌نيز‌از‌جهت

درست‌و‌يا‌نادرست‌بودن،‌بر‌عهده‌مجتهد‌مي‌گذارد.23

‌در‌آيات‌قرآن‌به‌اين‌معنا‌توجه‌شده‌است‌چنانكه‌معناي‌سخن‌خداوند‌در‌جمله‌Ÿلعََلَّهُمْ
‌يَحْذَرُون‌24ŷَ-كه‌فقيهان‌از‌آن‌وجوب‌تقليد‌را‌استفاده‌كرده‌اند‌تأييد‌كننده‌‌اين‌است
‌كه‌تقليد،‌مربوط‌به‌مقام‌عمل‌است؛‌‌زيرا‌آيه‌شريفه‌بر‌وجوب‌حَذْر‌دلالت‌دارد‌و‌حذر
‌در‌لغت‌به‌معناي‌پرهيز‌و‌دور‌شدن‌از‌چيز‌زيان‌رسان‌است‌25و‌آن‌عملي‌اختياري
‌و‌خارجي‌است‌نه‌امري‌دروني‌و‌قلبي.‌26چنانكه‌از‌موارد‌كاربردِ‌حذر‌نيز‌به‌دست
‌مي‌آيد‌كه‌حذر،‌عنوان‌ديگري‌است‌براي‌عمل‌و‌معنايش‌محافظت‌از‌واقع‌شدن
‌در‌مهلكه‌و‌ديگر‌امور‌ترسناك‌است‌كه‌با‌عمل‌به‌فتوا‌و‌انذار‌محقّق‌مي‌شود.27
‌بنابراين،‌تعريف‌هايي‌كه‌تقليد‌را‌به‌عمل‌مقلِّد‌مربوط‌دانسته‌به‌ظاهر‌آيات‌قرآن
‌نزديك‌تر‌است‌و‌از‌اين‌روايات‌نيز‌به‌دست‌مي‌آيد‌كه‌تقليد‌مربوط‌به‌مقام‌عمل

‌است.28
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‌امام‌باقر‌‌عليه‌السلام‌مي‌فرمايد:

قرار فرشتگان‌ و‌ خدا‌ لعن‌ مورد‌ بدهد،‌ فتوا‌ الهي‌ هدايت‌ و‌ علم‌ بدون‌ كه‌ ‌كسي‌
‌مي‌گيرد.‌...‌و‌گناه‌كسي‌كه‌به‌فتواي‌او‌عمل‌كرده‌است‌بر‌عهده‌او‌خواهد‌بود‌)...

و‌لحقه‌وزر‌من‌عمل‌بفتياه(29

‌بنابراين،‌در‌تعريف‌تقليد‌كه‌مربوط‌به‌عمل‌خارجي‌است،‌به‌كار‌گيري‌واژه‌هايي
‌كه‌حكايت‌از‌افعال‌قلبي‌مي‌كنند،‌درست‌نيست؛‌زيرا‌لازمه‌آن،‌سنخيّت‌نداشتن
‌ميان‌صفت‌و‌موصوف‌است،‌همان‌گونه‌كه‌به‌كارگيري‌واژه‌هايي‌چون‌»اخذ‌فتوا«
‌در‌تعريف‌تقليد،‌با‌واقعيّت‌آن‌كه‌عمل‌خارجي‌است،‌مناسبت‌ندارد،‌بلكه‌آن‌تعبيرها

در‌حقيقت‌از‌مقدّمات‌تقليد‌به‌شمار‌مي‌آيد.30

‌اما‌تعريف‌تقليد‌به‌31عمل‌مستند‌به‌فتواي‌ديگري‌»العمل‌استناداً‌إلي‌فتوي‌الغير«
‌كه‌برگرفته‌از‌تعريف‌تقليد‌در‌نهايه‌الدرايه‌است،‌32هر‌چند‌تعريف‌مناسب‌تري‌از
‌ديگر‌تعريف‌هاست؛‌اما‌جامعيّت‌لازم‌را‌ندارد؛‌چون‌شامل‌عمل‌صحيح‌مكلَّفي‌كه
‌به‌صورت‌قهري‌و‌بدون‌استناد‌وي،‌بر‌فتواي‌مجتهدي‌منطبق‌شده‌است‌نمي‌شود؛
‌چرا‌كه‌در‌مفهوم‌استناد‌كه‌در‌تعريف‌بالا‌آمده‌قصد‌و‌اراده‌نهفته‌است‌و‌حال‌آنكه
‌مكلَّف‌ياد‌شده،‌اراده‌نكرده‌است‌كه‌بر‌اساس‌فتواي‌فتوا‌دهنده‌كاري‌را‌انجام‌دهد،

‌بلكه‌تطبيق‌كار‌او‌با‌فتواي‌فتوا‌دهنده،‌قهري‌و‌بدون‌اختيار‌وي‌بوده‌است.

‌از‌اين‌رو،‌بهتر‌است‌كه‌در‌تعريف‌تقليد‌گفته‌شود:‌»تقليد،‌موافقت‌عمل‌مكلَّف
‌با‌فتواي‌غير‌بدون‌درخواست‌دليل‌است«.‌اين‌تعريف‌افزون‌بر‌آنكه‌اشكال‌هاي
با از‌روي‌قصد‌ با‌آن‌صورتي‌كه‌مكلِّف،‌كار‌خود‌را‌ ‌تعريف‌هاي‌گذشته‌را‌ندارد،‌
فتواي با‌ قصد‌ بدون‌ كار‌وي‌ كه‌ با‌صورتي‌ نيز‌ و‌ داده‌ تطبيق‌ دهنده‌ فتوا‌ ‌فتواي‌
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‌فتوادهنده‌تطبيق‌يافته،‌سازگار‌است.

‌اشكال: صاحب‌كفايه اشكال‌كرده‌است‌بر‌اينكه‌چون‌تقليد،‌بر‌عمل‌سبقت‌دارد،
‌نمي‌توان‌تقليد‌را‌به‌خود‌عمل‌تفسير‌كرد؛‌زيرا‌لازمه‌اش‌اين‌است‌كه‌عمل‌مكلِّف

بدون‌تقليد‌باشد.33

‌پاسخ: اين‌اشكال‌وارد‌نيست؛‌زيرا‌حق‌اين‌است‌كه‌تقليد،‌همان‌كار‌مكلفّ‌است.
‌آنچه‌بر‌تقليد‌مقدّم‌است‌مراجعه‌به‌فقيه،‌گرفتن‌فتوا‌و‌رجوع‌به‌كتاب‌هايي‌است‌كه

‌فتواهاي‌فقيهان‌در‌آن‌است‌و‌اين‌موارد‌از‌مقدّمات‌تقليد‌است.

‌از‌تقليد‌در‌احكام‌عملي،‌به‌تقليد‌در‌فروع،‌34يا‌تقليد‌در‌سمعيات،‌35نيز‌ياد‌مي‌شود.
‌همچنين‌در‌اصطلاح‌فقيهان‌به‌مجتهدي‌كه‌از‌او‌تقليد‌مي‌شود،‌مقلَّد‌)به‌فتح‌لام(
‌و‌به‌كسي‌كه‌از‌وي‌تقليد‌مي‌كند‌مقلِّد‌)به‌كسر‌لام(‌مي‌گويند‌36و‌به‌مسائل‌و

موضوعاتي‌كه‌مورد‌تقليد‌واقع‌مي‌شود‌مقلَّدٌ‌فيه،‌گفته‌مي‌شود.37

 دلايل مشروعيت تقليد از فقيهان

‌در‌صورتي‌كه‌مكلَّف‌نمي‌تواند‌به‌ملكه‌اجتهاد‌دست‌يابد‌و‌قادر‌نيست‌طبق‌احتياط
‌عمل‌كند‌و‌يا‌آنكه‌توانايي‌بر‌هر‌دو‌را‌دارد؛‌ولي‌به‌ميل‌خود‌آن‌دو‌راه‌را‌انتخاب
‌نكرده‌است،‌بر‌وي‌واجب‌است‌كه‌از‌فقيه‌جامع‌الشرايط‌پيروي‌كند‌و‌از‌آن‌راه
اثبات‌جواز‌تقليد،‌دلايل‌گوناگوني ‌احكام‌شرعي‌خود‌را‌انجام‌دهد.‌فقيهان‌براي‌
‌آورده‌اند‌كه‌ما‌در‌اين‌نوشته‌به‌بررسي‌كوتاه‌آنها‌مي‌پردازيم‌و‌به‌دليل‌شرافت‌قرآن،

‌بررسي‌دلائل‌قرآني‌را‌مقدم‌مي‌داريم:
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قرآن

‌ ‌1.برخي‌از‌فقيهان‌38از‌آيه‌نفَْر،‌39جواز‌تقليد‌را‌استفاده‌كرده‌اند،‌توضيح‌اينكه‌آيه
‌نفر‌درصدد‌بيان‌اين‌نكته‌است‌كه‌وقتي‌جهاد‌با‌كافران‌پيش‌مي‌آيد‌لازم‌نيست‌كه

همه‌مسلمانان‌در‌آن‌شركت‌كنند:

‌Ÿوَمَا‌كَانَ‌المُْؤْمِنُونَ‌ليَِنْفِرُوا‌كَافَّة‌ŷًبلكه‌هنگامي‌كه‌پيامبر‌صلی‌الله‌عليه‌و‌آله‌در
‌مدينه‌مي‌ماند‌بايد‌از‌هر‌قومي‌گروهي‌به‌مدينه‌بيايند‌و‌احكام‌و‌معارف‌ديني‌را‌از

آن‌حضرت‌بياموزند:

ين‌40ŷِو‌سپس‌در‌بازگشت هُوا‌فِي‌الدِّ ‌فرِْقةٍَ‌مِنْهُمْ‌طَائفَِةٌ‌ليَِتَفَقَّ ‌Ÿفَلوَْلا‌نفََرَ‌مِنْ‌كُلِّ
 آن‌را‌به‌اقوام‌و‌نزديكان‌خود‌آموزش‌دهند:

‌Ÿوَليُِنْذِرُوا‌قَوْمَهُمْ‌إذَِا‌رَجَعُوا‌إلِيَْهِم‌ŷْو‌مسلمانان‌و‌خويشاوندان‌نيز‌ملزم‌به‌پذيرش
سخن‌و‌نظر‌آنان‌هستند:

‌‌Ÿلعََلَّهُمْ‌يَحْذَرُون‌ŷَآيه‌مزبور‌در‌مقام‌بيان‌وجوب‌آموختن‌احكام‌از‌رسول‌خدا‌صلی
‌الله‌عليه‌و‌آله‌‌است،‌ولي‌غرض‌اصلي‌آيه،‌اين‌است‌كه‌در‌همه‌زمان‌ها،‌مسلمانان
نخست مرحله‌ در‌ احكام‌ مرجع‌ اسلامند،‌ احكام‌ به‌ عمل‌ و‌ يادگيري‌ به‌ ‌موظف‌
‌معصومان‌عليهم‌‌السلام‌و‌در‌صورت‌عدم‌دسترسي‌به‌آنان،‌عالمان‌و‌خبرگان‌احكام
‌اسلام‌هستند.‌از‌همين‌رو،‌برخي‌از‌فقيهان‌هر‌چند‌در‌مرحله‌نخست،‌آيه‌شريفه‌را
‌بر‌اصول‌عقايد‌منطبق‌دانسته‌اند؛‌ولي‌در‌نهايت‌پذيرفته‌اند‌كه‌آيه‌ياد‌شده‌بر‌وجوب

عمل‌به‌فتواي‌فقيه‌نيز‌دلالت‌دارد.41

‌برخي‌از‌آيه‌مزبور،‌سه‌حكم‌را‌استفاده‌كرده‌اند:‌يكي‌وجوب‌بيان‌فتوا‌از‌جانب‌فقيه؛
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‌دوم‌معتبر‌بودن‌فتواي‌فقيه‌از‌نظر‌شارع‌و‌سوم‌واجب‌بودن‌تقليد‌بر‌مقلِّد.

‌اما‌دلالت‌آيه‌بر‌وجوب‌فتوا‌از‌سوي‌فقيه‌از‌آن‌روست‌كه‌جمله‌Ÿوَليُِنْذِرُوا‌قَوْمَهُمْ
‌إذَِا‌رَجَعُوا‌إلِيَْهِم‌ŷْامر‌به‌واجب‌بودن‌انذار‌است‌و‌انذار‌از‌سوي‌مجتهد‌با‌فتواي‌وي
‌به‌حرام‌بودن‌محّرمات‌الهي‌و‌يا‌واجب‌بودن‌واجبات‌الهي،‌تحقق‌پيدا‌مي‌كند.‌بر

‌اين‌اساس،‌اگر‌مجتهدي‌فتوا‌دادن‌را‌ترك‌كند،‌سزاوار‌عقوبت‌است.

‌و‌اما‌دلالت‌آيه‌بر‌معتبر‌بودن‌انذار‌و‌فتواي‌فقيه،‌از‌آن‌روست‌كه‌جمله‌‌Ÿلعََلَّهُمْ
‌يَحْذَرُون‌ŷَبر‌واجب‌بودن‌پروا‌دلالت‌دارد‌و‌اگر‌فتوا‌و‌انذار‌فقيه‌حجت‌شرعي‌نباشد
‌مقتضي‌براي‌واجب‌بودن‌پروا‌وجود‌ندارد‌و‌اگر‌مقتضي‌نباشد‌واجب‌بودن‌پروا‌و
انذار‌فقيه،‌مستلزم‌اعتبار ‌حذر‌معنا‌نمي‌يابد.‌بنابر‌اين،‌واجب‌بودن‌پروا‌به‌هنگام‌

‌يقيني‌انذار‌است.

‌اما‌دلالت‌آيه‌بر‌وجوب‌تقليد‌از‌آن‌روست‌كه‌آيه‌بر‌واجب‌بودن‌پروا‌داشتن‌از‌انذار
‌دلالت‌دارد‌و‌لازمه‌پروا‌داشتن‌عمل‌به‌انذار‌و‌فتواي‌فقيه‌است.42

‌برخي‌ادعا‌كرده‌اند‌كه‌بر‌اساس‌آيه‌ياد‌شده‌جواز‌پيروي‌از‌سخن‌فقيه،‌صورتي‌را
‌شامل‌مي‌شود‌كه‌مقلِّد‌از‌گفته‌مجتهد،‌علم‌پيدا‌كند‌كه‌آنچه‌وي‌مي‌گويد،‌حكم
‌شرعي‌است.‌پس‌اگر‌مقلِّد‌از‌گفتار‌فقيه،‌علم‌پيدا‌نكند،‌نمي‌تواند‌به‌فتواي‌او‌عمل
‌كند؛‌ولي‌اين‌ادّعا‌با‌اطلاق‌آيه‌شريفه‌مخالف‌است؛‌زيرا‌آيه‌اطلاق‌دارد‌و‌شامل
پيروي از‌مرجع‌خود‌ مقلدّ‌مي‌تواند‌ يعني‌ نيز‌مي‌شود؛‌43 مقلِّد‌ نداشتن‌ ‌صورت‌علم‌
‌كند،‌چه‌اينكه‌به‌حكم‌خدا‌بودن‌فتواي‌وي‌علم‌پيدا‌كند‌و‌چه‌براي‌او‌علم‌حاصل

‌نشود.

‌برخي‌براي‌جواز‌تقليد‌به‌آيه‌ياد‌شده‌اينگونه‌استدلال‌كرده‌اند‌كه‌خدا‌در‌اين‌آيه،
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‌هجرت‌براي‌تفقّه‌را‌به‌برخي‌از‌افراد‌مسلمان‌واجب‌كرده‌است‌نه‌بر‌همه‌مسلمانان.
‌از‌اين‌رو،‌هجرت‌براي‌تفقّه،‌واجب‌كفايي‌است؛‌يعني‌بر‌گروهي‌از‌مسلمانان‌واجب

‌است‌كه‌تفقّه‌كنند‌نه‌بر‌همه‌آنان:

هُوا‌فِي ‌فرِْقةٍَ‌مِنْهُمْ‌طَائفَِةٌ‌ليَِتَفَقَّ ‌Ÿوَمَا‌كَانَ‌المُْؤْمِنُونَ‌ليَِنْفِرُوا‌كَافَّةً‌فَلوَْلا‌نفََرَ‌مِنْ‌كُلِّ
ينِ...‌ŷحال‌كه‌هجرت‌براي‌تفقّه‌واجب‌عيني‌نيست،‌يعني‌خداوند‌بر‌همگان ‌الدِّ
‌هجرت‌را‌واجب‌نكرده‌است‌درنتيجه‌بايد‌براي‌كساني‌كه‌هجرت‌نمي‌كنند‌و‌امكان
‌يادگيري‌احكام‌شرعي‌را‌ندارند،‌تقليد‌جايز‌باشد.‌44وگر‌نه‌لازمه‌اش‌اين‌است‌كه

‌برخي‌از‌مسلمانان‌نتوانند‌به‌وظايف‌شرعي‌خود‌عمل‌كنند.

‌ ‌‌‌2.‌ازجمله‌آياتي‌كه‌بر‌جواز‌پيروي‌از‌متخصّص‌احكام‌شرعي‌آورده‌شده‌45آيه
‌سؤال‌از‌اهل‌ذكر‌است‌46كه‌خداوند‌در‌آن‌دستور‌مي‌دهد،‌اگر‌نمي‌دانيد‌از‌اهل‌ذكر

بپرسيد:

تَعْلمَُون‌ŷَ»ذكر«‌در‌‌آيه‌به‌معناي‌علم‌و‌»اهل كُنْتُمْ‌لا‌ كْرِ‌إنِْ‌ الذِّ ‌Ÿفَاسْأَلوُا‌أهَْلَ‌
‌ذكر«‌همان‌اهل‌علم‌است.

‌هر‌چند‌در‌روايات،‌اهل‌ذكر‌به‌امامان‌معصوم‌عليهم‌‌السلام‌يا‌عالمان‌يهود‌47تفسير
اما‌مفهوم‌وسيع‌آن،‌همه‌آگاهان‌معارف‌ديني‌را‌شامل‌مي‌شود؛‌زيرا ‌شده‌است؛‌
‌نزول‌آيه‌در‌موردي‌خاص‌و‌يا‌تعيين‌اكمل‌مصاديق‌براي‌آيه‌سبب‌اختصاص‌به
‌آن‌مورد‌و‌مصداق‌نمي‌شود.‌48پس‌اهل‌ذكر‌همه‌كساني‌را‌شامل‌مي‌شود‌كه‌در

‌معارف‌دين‌تخصّص‌دارند.

‌روشن‌است‌كه‌منظور‌از‌واجب‌بودن‌سؤال‌در‌آيه‌شريفه‌تنها‌براي‌يادگيري‌نيست،
‌بلكه‌منظور‌اصلي‌از‌پرسش،‌يادگيري‌و‌عمل‌طبق‌معناي‌پاسخ‌آن‌است.‌در‌حقيقت
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‌يادگيري‌و‌پرسش‌از‌مقدمات‌عمل‌به‌حكم‌شرعي‌و‌فتواي‌فقيه‌است.

‌ممكن‌است‌ادّعا‌شود‌كه‌جواز‌عمل‌به‌گفته‌اهل‌ذكر‌مقيّد‌است‌به‌صورتي‌كه
‌مقلدّ‌از‌فتواي‌اهل‌ذكر،‌علم‌به‌واقع‌پيدا‌نكند،‌پس‌اگر‌از‌گفته‌وي‌علم‌به‌واقع
‌پيدا‌نكند،‌عمل‌وي‌به‌قول‌اهل‌ذكر،‌جايز‌نيست‌و‌چون‌مقلِّد‌از‌سخن‌فقيه،‌علم
‌به‌واقع‌پيدا‌نمي‌كند،‌بر‌اساس‌آيه‌ياد‌شده‌نمي‌تواند‌از‌او‌پيروي‌كند،‌پس‌اين‌آيه

‌نمي‌تواند‌دليلي‌بر‌جواز‌تقليد‌از‌اهل‌ذكر‌باشد.

‌ممكن‌است‌جمله‌Ÿإنِْ‌كُنْتُمْ‌لا‌تَعْلمَُون‌ŷَبه‌عنوان‌تأييد‌ادّعاي‌ياد‌شده،‌مورد‌استناد
‌قرار‌گيرد،‌بدين‌صورت‌كه‌خدا‌مي‌فرمايد:‌از‌اهل‌ذكر‌بپرسيد،‌اگر‌نمي‌دانيد؛‌معناي
‌آيه‌اين‌است‌كه‌سؤال‌از‌اهل‌ذكر،‌براي‌رسيدن‌به‌علم‌است،‌حال‌آنكه‌مقلدّ‌با

‌پيروي‌از‌اهل‌ذكر،‌به‌علم‌دست‌پيدا‌نمي‌كند.

‌پاسخ‌اين‌است‌كه‌اين‌ادّعا‌مخالف‌اطلاق‌آيه‌است،‌چنانچه‌نظر‌برخي‌از‌فقيهان،
شامل نيز‌ را‌ واقع‌ به‌ مقلِّدّ‌ نشدن‌ عالم‌ صورت‌ و‌ دارد‌ اطلاق‌ آيه‌ كه‌ است‌ ‌اين‌
‌مي‌شود؛‌49يعني‌در‌حقيقت‌معناي‌آيه‌اين‌است‌كه‌شما‌اگر‌احكام‌شرعي‌خود‌را
‌نمي‌دانيد‌از‌اهل‌ذكر‌بپرسيد‌تا‌بتوانيد‌به‌وظيفه‌شرعي‌خود‌عمل‌كنيد؛‌چه‌اينكه‌از
‌گفته‌فقيه،‌‌علم‌به‌واقع‌پيدا‌كنيد‌و‌چه‌علم‌پيدا‌نكنيد.‌از‌اين‌رو،‌مقلِّد‌كسي‌است
‌كه‌پس‌از‌پرسش‌هر‌چند‌به‌وظيفه‌شرعي‌خود‌آگاه‌مي‌شود؛‌ولي‌لزوماً‌علم‌به

‌واقع‌پيدا‌نمي‌كند.

‌افزون‌بر‌آن‌معناي‌آيه‌اين‌است‌كه‌سؤال‌كنيد‌تا‌به‌وظيفه‌خود،‌عالمِ‌شويد.‌روشن
‌است‌كه‌مقلِّد‌با‌سؤال‌از‌اهل‌ذكر،‌به‌وظيفه‌اش‌آشنا‌و‌عالم‌مي‌شود.

‌ ‌3.‌ازجمله‌آيات‌ديگري‌كه‌مي‌توان‌براي‌لزوم‌تقليد‌استدلال‌كرد‌آياتي‌است‌كه
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‌در‌آنها‌به‌پيروي‌از‌آنچه‌خدا‌نازل‌كرده‌دستور‌داده‌شده‌است؛‌مانند:‌Ÿاتَّبعُِوا‌مَا‌أُنزِْلَ
‌إلِيَْكُمْ‌مِنْ‌رَبكُِّم‌50ŷْبا‌اين‌توضيح‌كه‌پيروي‌از‌آنچه‌خدا‌نازل‌كرده،‌براي‌مكلفّ‌از
‌سه‌حال‌خارج‌نيست:‌يا‌بايد‌عمل‌وي‌از‌روي‌اجتهاد‌باشد؛‌يا‌به‌احتياط‌عمل‌نمايد
‌و‌يا‌تقليد‌كند.‌روشن‌است‌در‌صورتي‌كه‌مكلف‌نتواند‌حكم‌شرعي‌را‌از‌آنچه‌خدا
‌نازل‌كرده‌است‌اجتهاد‌كند‌و‌احتياط‌نيز‌بر‌وي‌مشكل‌باشد‌بايد‌براي‌عمل‌به‌آنچه

‌خدا‌نازل‌كرده‌از‌كساني‌كه‌خبره‌اند‌تقليد‌كند.

‌ ‌4.‌يكي‌از‌آياتي‌كه‌بر‌لزوم‌مراجعه‌به‌خبره‌و‌اعتبار‌نظر‌فقيه،‌دلالت‌دارد،‌آيه
‌‌14سوره‌فاطر‌است.

‌Ÿوَلا‌يُنَبِّئُكَ‌مِثْلُ‌خَبيِر‌ŷٍآيه‌ياد‌شده،‌خطاب‌به‌پيامبر‌صلی‌الله‌عليه‌و‌آله‌‌درصدد
‌بيان‌آن‌است‌كه‌خداوند‌بهترين‌خبير‌است؛‌زيرا‌صلاح‌و‌فساد،‌منافع‌و‌مضار‌و
‌حقيقت‌اشياء‌را‌مي‌داند‌51ولي‌جمله‌Ÿوَلا‌يُنَبِّئُكَ‌مِثْلُ‌خَبيِر‌ŷٍدر‌مقام‌تعليل‌و‌تعميم
‌است‌و‌دلالت‌به‌حجيت‌و‌اعتبار‌نظر‌هر‌خبيري‌دارد.‌تعميم‌جمله‌ياد‌شده‌در‌حدي
‌است‌كه‌به‌صورت‌ضرب‌المثل‌درآمده‌است؛‌بر‌اين‌اساس‌آيه‌ياد‌شده‌بر‌اعتبار
‌فتواي‌فقيه‌نيز،‌‌دلالت‌دارد‌و‌نتيجه‌لزوم‌مراجعه‌غير‌متخصص،‌به‌فقيه‌متخصص

‌استنباط‌احكام‌شرعي‌و‌اعتبار‌نظر‌وي‌در‌حق‌مراجعه‌كننده‌است.

 روايات

‌روايات‌فرواني‌وجود‌دارد‌كه‌تقليد‌را‌بر‌كساني‌كه‌به‌مقام‌فقاهت‌نرسيده‌اند،‌واجب
‌دانسته‌و‌شيعيان‌را‌ملزم‌به‌رعايت‌احكام‌شرعي‌از‌راه‌عمل‌به‌فتوا‌و‌نظر‌فقيهان

‌شيعه‌كرده‌است.‌اكنون‌برخي‌از‌آن‌روايات‌را‌بررسي‌مي‌كنيم.

‌امام‌ابو‌محمّد‌عسكري‌عليه‌السلام‌مي‌فرمايد:
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‌فأما‌من‌كان‌من‌الفقهاء‌صائناً‌لنفسه،‌‌حافظاً‌لدينه،‌مخالفاً‌علي‌هواه،‌مطيعاً‌لمر
‌مولاه،‌فللعوام‌أن‌يقلدّوه؛52

‌از‌ميان‌فقيهان‌هر‌كسي‌كه‌خود‌را‌از‌گناهان‌حفظ‌كند،‌دين‌خود‌را‌پاس‌دارد‌و
‌با‌هواي‌نفس‌خود‌مخالفت‌نمايد‌و‌پيرو‌دستور‌مولاي‌خود‌)خداوند(‌باشد‌بر‌مردم

‌واجب‌است‌كه‌از‌او‌تقليد‌كنند.

‌در‌اين‌حديث‌ضمن‌بيان‌واجب‌بودن‌تقليدِ‌مردم‌از‌فقيهان،‌شروطي‌را‌براي‌مرجع
‌تقليد‌آورده‌است‌كه‌پس‌از‌احراز‌برخورداري‌وي‌از‌شروط‌ياد‌شده‌در‌روايت‌مكلف

‌بايد‌از‌او‌پيروي‌كند.

در‌مكاتبه‌حميري،‌حضرت‌ولي‌عصر‌‌عج‌الله‌تعالي‌فرجه‌الشريف‌مي‌فرمايد:

‌و‌أمّا‌الحوادث‌الواقعة‌فارجعوا‌فيها‌إلي‌رواة‌أحاديثنا،‌فإنهّم‌حجّتي‌عليكم‌و‌انا‌حجّة
‌الله‌عليهم؛‌53در‌وقايع‌و‌رويدادها‌به‌اشخاصي‌كه‌راوي‌احاديث‌ما‌هستند‌)علوم
‌ما‌را‌فرا‌گرفته‌اند‌تا‌به‌ديگران‌برسانند(‌مراجعه‌كنيد،‌زيرا‌آنها‌از‌سوي‌من‌بر‌شما

‌حجّتند‌و‌من‌نيز‌بر‌حجّت‌پرودگارم‌بر‌آنها.

‌از‌آنجا‌كه‌براي‌بسياري‌از‌موضوعات‌نوپيدا‌و‌جديد،‌حكم‌منصوص‌وجود‌ندارد،‌به
‌ناچار‌بايد‌حكم‌آنها‌از‌راه‌اجتهاد‌به‌دست‌آيد‌54و‌كسي‌كه‌توانايي‌اجتهاد‌ندارد،‌براي
‌عمل‌كردن‌به‌احكامِ‌موضوعاتِ‌جديد،‌‌بايد‌به‌فقيهي‌كه‌با‌نصب‌عام‌امام‌زمان

‌عليه‌السلام‌به‌عنوان‌حجّت‌آن‌حضرت‌معرفي‌شده‌است،‌مراجعه‌كنند.

‌اينگونه‌روايات،‌افزون‌بر‌آنكه‌بر‌حجّت‌بودن‌روايات‌دلالت‌مي‌كنند،‌بر‌حجّت‌بودن
‌فتوا‌نيز‌دلالت‌دارند.‌‌55امّا‌تعبير‌»روايت‌كنندگان«‌به‌جاي‌فقيهان‌در‌روايت‌ياد
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‌شده،‌بدان‌جهت‌است‌كه‌فقيهان‌شيعه‌با‌اجتناب‌از‌قياس،‌استحسان‌و‌اجتهاد‌به
‌رأي‌و‌لزوم‌استناد‌فتواي‌خود‌به‌روايات‌در‌حقيقت‌راويان‌حديثند.56

‌در‌حديثي‌ديگر‌آمده‌است:‌احمد‌بن‌حاتم‌بن‌ماهويه‌و‌برادرش،‌در‌نامه‌اي‌به‌امام
‌ابوالحسن‌‌ثالث‌)امام‌هادي‌عليه‌السلام(‌نوشته‌اند‌كه‌معالم‌و‌معارف‌دين‌خود‌را‌از

‌چه‌كسي‌بگيريم؟‌حضرت‌در‌پاسخ‌فرمود‌:

فإنهّما أمرنا،‌ في‌ القدم‌ كثير‌ كلّ‌ و‌ حبّتا‌ في‌ مسنّ‌ كلّ‌ علي‌ دينكما‌ في‌ ‌فاصمدوا‌
كافوكما-‌إن‌شاء‌الله؛57

‌اعتماد‌و‌رجوع‌شما‌در‌امر‌دينتان‌به‌كساني‌باشد‌كه‌عمر‌خود‌را‌در‌محبّت‌ما‌سپري
‌كرده‌و‌در‌احياي‌معارف‌ما‌از‌سابقه‌ديريني‌برخوردارند،‌پس‌به‌درستي‌كه‌آن‌دو

‌صفت‌)در‌هر‌كسي‌جمع‌بشود(‌شما‌را‌كفايت‌مي‌كند-‌اگر‌خدا‌بخواهد.

‌اين‌روايت‌دو‌شرط‌براي‌مرجع‌فتوا،‌بيان‌كرده‌است:‌1.‌عمر‌خود‌را‌در‌راه‌محبت
معصوم امامان‌ امر‌ احياي‌ راه‌ در‌ ‌.2 باشد؛‌ كرده‌ سپري‌ عليهم‌‌السلام‌ بيت‌ ‌اهل‌

‌عليهم‌‌السلام‌پيشينه‌ديريني‌داشته‌باشد.

به با‌توجه‌ به‌معناي‌پيشي‌گرفتن‌و‌ديرينگي‌در‌كار‌است.‌58 لغت‌عرب‌ ‌قِدَم‌در‌
نكته‌است‌كه اين‌ تفهيم‌ براي‌ اين‌روايت‌ به‌كارگيري‌آن‌در‌ لغوي‌قدم،‌ ‌معناي‌
‌مقلِّد‌بايد‌از‌كسي‌پيروي‌كند‌كه‌سابقه‌بيشتري‌در‌فهم‌معارف‌شيعه‌داشته‌باشد.
‌به‌ويژه‌آنكه‌كلمه‌قدم‌مضاف‌اليه‌براي‌»كثير«‌واقع‌شده‌است‌كه‌بيانگر‌طولاني
‌بودن‌سابقه‌و‌كثرت‌كار‌در‌معارف‌علوي‌است.‌و‌اگر‌»قَدَم«،‌به‌معناي‌گام‌باشد
‌نيز‌معناي‌روايت‌اين‌است‌كه‌بايد‌از‌كسي‌پيروي‌كرد‌كه‌در‌راه‌احياي‌معارف‌اهل

‌بيت‌عليه‌‌السلام،‌قدم‌هاي‌بسياري‌برداشته‌باشد.
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‌منظور‌از‌»أمرنا=‌امر‌ما«‌همان‌معارف‌و‌فقه‌اهل‌بيت‌عليهم‌‌السلام‌است.‌روايات
آن در‌ عليهم‌‌السلام‌ معصوم‌ امامان‌ كه‌ دارد‌ وجود‌ فوق‌ روايات‌ مفهوم‌ با‌ ‌ديگري‌
معاويه بن‌ بريد‌ فرزندش،‌ و‌ عمري‌ مانند‌ خاصّي‌ افراد‌ به‌ را‌ خود‌ شيعيان‌ ‌روايات‌
‌عجلي،‌زراره،‌محمّد‌بن‌مسلم،‌ابان‌بن‌تغلب،‌معاذ‌بن‌جبل،‌يونس‌بن‌عبدالرحمان،
صادر مردم‌ براي‌ فتواي‌ صدور‌ اجازه‌ آنان‌ به‌ و‌ داده‌اند‌ ارجاع‌ و...‌ آدم‌ بن‌ ‌زكريا‌

كرده‌اند.59

دلالت مجتهد‌ از‌ پيروي‌ و‌ تقليد‌ جواز‌ نيز‌ و‌ دادن‌ فتوا‌ جواز‌ بر‌ روايات‌ ‌اينگونه‌
‌دارند.60

‌آخوند‌خراساني‌رحمه‌الله‌مي‌گويد:

‌به‌دليل‌اختلاف‌مضمون‌ها‌و‌تعدّد‌سندهاي‌اين‌روايات،‌ادّعاي‌يقين‌به‌صدور‌برخي
‌از‌آنان‌بعيد‌نيست‌و‌اين‌روايات‌دليلي‌قاطع‌بر‌جواز‌تقليد‌در‌احكام‌علمي‌است.61

 حكم فطرت

‌از‌دلايلي‌كه‌براي‌جواز‌تقليد‌ذكر‌كرده‌اند،‌حكم‌فطرت‌است؛‌زيرا‌انسان‌به‌حكم
‌فطرت،‌همواره‌در‌پي‌كسب‌دانش‌و‌به‌دست‌آوردن‌علتّ‌هر‌چيزي‌است؛‌چنانكه
‌تمايل‌دارد‌وظيفه‌شرعي‌خود‌را‌با‌اجتهاد‌تشخيص‌دهد‌و‌به‌آن‌عمل‌نمايد.‌اكنون
‌اگر‌نتواند‌حكم‌شرعي‌خود‌را‌به‌دست‌آورد،‌همان‌فطرت‌به‌او‌حكم‌مي‌كند‌تا‌به
‌عالمِ‌و‌متخصّص‌احكام‌شرعي‌رجوع‌كند‌و‌وظيفه‌شرعي‌خود‌را‌به‌انجام‌برساند.
‌اين‌مطلب،‌گرايشي‌ارتكازي‌است‌كه‌خداوند‌سرشت‌تمام‌آدميان‌را‌با‌آن‌سرشته
عقلايي ارتكاز‌ همين‌ به‌ نيز‌ تقليد،‌ جواز‌ بر‌ عقلا‌ سيره‌ دلالت‌ برگشت‌ و‌ ‌است‌62

‌است.
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 سيره متشرّعه

‌از‌دلايل‌جواز‌تقليد،‌سيره‌عملي‌شيعيان‌متشرّع‌در‌طول‌تاريخ‌پيدايش‌شيعه‌است؛
‌چنانكه‌از‌زمان‌امير‌المؤمنين‌عليه‌السلام‌شيعيان‌به‌عالمان‌دين‌مراجعه‌مي‌كردند
‌و‌از‌آنان‌احكام‌شرعي‌را‌مي‌پرسيدند‌و‌آنان‌نيز‌فتوا‌مي‌دادند‌و‌هيچ‌كس‌شيعيان
‌را‌از‌استفتا‌و‌عمل‌به‌آن‌نهي‌نكرده‌است.‌ائمه‌هدي‌عليهم‌‌السلام‌نيز‌نه‌تنها‌از
‌اين‌روش‌نهي‌نكرده‌اند،‌بلكه‌آن‌را‌تأئيد‌كرده‌و‌به‌حق‌دانسته‌اند‌و‌مخالفت‌با‌اين

‌روش،‌مخالفت‌با‌روش‌شناخته‌شده‌شيعيان‌است.63

  حكم عقل

‌از‌جمله‌دلايل‌تقليد،‌حكم‌عقل‌است‌كه‌آن‌را‌به‌دو‌گونه‌مي‌توان‌بيان‌كرد:

‌الف(‌انسان‌يا‌مدني‌بالطبع‌است‌64يا‌مدني‌بالجبر.‌65در‌هر‌صورت،‌‌مدني‌بودن‌و
‌مدني‌ماندن‌او‌اقتضا‌مي‌كند‌در‌نيازهايي‌كه‌به‌تنهايي‌توان‌رفع‌آنها‌را‌ندارد‌به

‌متخصّص‌و‌خبره‌مراجعه‌كند.

‌علّامه‌طباطبايي‌رحمه‌الله‌مي‌گويد:

روز به‌ روز‌ و‌ است‌ كرده‌ پيدا‌ توسعه‌ كيفي‌ و‌ كمّي‌ لحاظ‌ از‌ فنون‌ و‌ علوم‌ ‌امروز‌
‌در‌رشته‌هاي‌مختلف‌تخصّص‌هاي‌گوناگون‌پديد‌مي‌آيد‌و‌محال‌است‌كه‌انسان
از‌هيچ و‌ كند‌ به‌طور‌مستقل‌عمل‌ زندگي‌خود‌ در‌همه‌شئون‌ بتواند‌ تنهايي‌ ‌به‌
‌كس‌كمك‌نگيرد‌و‌از‌هيچ‌خبره‌اي‌تبعيت‌و‌تقليد‌ننمايد.‌به‌همين‌سبب‌كارهاي
‌گوناگون‌زندگي‌ميان‌افراد‌جامعه‌تقسيم‌شده‌است‌و‌هر‌فردي‌در‌شغل‌اختصاصي
‌خود‌به‌كاوش‌مي‌پردازد‌و‌براي‌دستيابي‌به‌افق‌هاي‌تازه‌و‌روشن‌تر‌مي‌كوشد؛‌ولي
‌در‌ديگر‌تخصّص‌ها‌و‌نيازمندي‌ها‌به‌ناچار‌به‌خبرگان‌و‌متخصصان‌ديگر‌مراجعه‌و
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‌به‌نظر‌آنان‌اعتماد،‌و‌از‌آنان‌پيروي‌مي‌كند.

‌در‌حقيقت‌تقليد‌از‌خبره‌و‌متخصّص،‌اعتماد‌به‌دليل‌اجمالي‌است؛‌بدين‌صورت‌كه
‌اگر‌انسان‌بتواند‌در‌هر‌رشته‌و‌فنّي‌اجتهاد‌كند،‌وظيفه‌اش‌اجتهاد‌است؛‌ولي‌چون
‌انسان‌نمي‌تواند‌در‌همه‌رشته‌ها‌و‌علوم‌اجتهاد‌كند،‌چاره‌اي‌ندارد‌جز‌آنكه‌در‌آنچه

‌نمي‌داند،‌تقليد‌كند‌و‌كسي‌كه‌ادّعا‌كند‌تقليد‌نمي‌كند،‌خود‌را‌فريب‌داده‌است.66

‌عمل‌به‌احكام‌شرعي‌در‌حوزه‌هاي‌مختلف‌)فردي،‌خانوادگي‌و‌اجتماعي(‌از‌اين
را نمي‌تواند‌وظيفه‌شرعي‌خود‌ تنهايي‌ به‌ اگر‌كسي‌ يعني‌ نيست؛‌ ‌حقيقت‌مستثنا‌
‌استنباط‌كند،‌بايد‌به‌متخصّص‌آن‌مراجعه‌كند‌تا‌پس‌از‌آشنايي‌به‌وظيفه‌شرعي

‌خود،‌آن‌را‌انجام‌دهد.

‌ب(‌هر‌مكلفّي‌به‌علم‌اجمالي‌مي‌داند‌كه‌خداوند‌براي‌او‌تكليف‌هايي‌قرار‌داده‌است
‌و‌او‌وظيفه‌دارد‌آنها‌را‌انجام‌دهد‌و‌عمل‌نكردن‌به‌آن‌تكاليف‌براي‌او‌عذاب‌الهي
‌در‌پي‌دارد‌و‌از‌سوي‌ديگر،‌به‌جهت‌موانعي‌كه‌پيش‌روي‌خود‌مي‌بيند‌احساس
‌مي‌كند‌كه‌توان‌آشنايي‌با‌آن‌تكاليف‌را‌از‌راه‌اجتهاد‌ندارد‌و‌عمل‌به‌احتياط‌نيز
‌براي‌او‌دشوار‌است،‌در‌اين‌صورت،‌عقل‌به‌او‌دستور‌مي‌دهد‌كه‌براي‌انجام‌حكم
‌خدا‌بايد‌از‌متخصّص‌و‌مرجع‌تقليد‌پيروي‌كند.‌بنابراين،‌هر‌چند‌مقلدّ‌از‌مجتهد‌در
‌احكام‌الهي‌تقليد‌مي‌كند؛‌ولي‌اصل‌رجوع‌مقلدّ‌به‌مرجع‌تقليد‌به‌حكم‌عقل‌است.
‌به‌عبارت‌ديگر،‌اصل‌جواز‌تقليد،‌تقليدي‌نيست،‌بلكه‌حكمي‌عقلي‌و‌نوعي‌اجتهاد

‌است‌67و‌انسان‌با‌اندكي‌تأمّل،‌آن‌حكم‌عقل‌را‌درك‌مي‌كند.

‌همچنين‌اگر‌كسي‌هرگونه‌عملي‌را‌خودسرانه‌انجام‌دهد،‌افزون‌بر‌آنكه‌به‌تكليف
‌شرعي‌خود‌عمل‌نكرده‌و‌غضب‌الهي‌را‌دور‌نمي‌كند،‌از‌نظر‌خردمندان‌شايسته
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‌سرزنش‌است،‌چنانكه‌اگر‌كسي‌بيمار‌شود‌و‌آگاهي‌به‌پزشكي‌نداشته‌باشد‌در‌عين
‌حال‌بخواهد‌خودسرانه‌خودش‌را‌درمان‌كند‌نه‌تنها‌آن‌درمان‌مفيد‌نخواهد‌بود،
‌بلكه‌چه‌بسا‌به‌مرگ‌او‌بينجامد‌و‌خردمندان‌نيز‌جامعه‌او‌را‌بر‌اين‌كار‌سرزنش
‌و‌ملامت‌خواهند‌كرد‌كه‌چرا‌جاهلانه‌به‌درمان‌خود‌پرداخته‌و‌به‌پزشك‌مراجعه
به آنچه‌ نمي‌تواند‌خودسرانه‌ انسان‌مسلمان‌ به‌حكم‌عقل،‌ بنابراين،‌ است.‌ ‌نكرده‌
در خبره‌ و‌ متخصّص‌ به‌ بايد‌ بلكه‌ دهد،‌ انجام‌ مي‌پندارد‌ خود‌حكم‌شرعي‌ ‌خيال‌

‌احكام‌شرعي‌رجوع‌كند.

اجماع

‌برخي‌اجماع‌را‌دليل‌جواز‌رجوع‌عامي‌به‌فقيه‌دانسته‌اند.‌آنان‌گفته‌اند‌كه‌عالمان
‌ديني‌به‌اتفّاق‌در‌همه‌عصرها‌و‌شهرها‌اجازه‌داده‌اند‌كه‌توده‌مردم‌به‌عالمان‌ديني
را‌نهي‌و آنان‌آن‌عمل‌ از‌ نمايند‌و‌كسي‌ آنان‌عمل‌ فتواي‌ ‌مراجعه‌كنند‌و‌طبق‌
‌انكار‌نكرده‌است‌و‌اجماع‌اهل‌هر‌عصري‌حجّت‌است؛‌68ولي‌ممكن‌است‌مدرك
‌اجماع‌كنندگان‌بر‌جواز‌تقيد،‌آيات‌و‌يا‌روايات‌باشد.‌از‌اين‌رو،‌اجماع‌ياد‌شده‌مدركي
‌بوده‌و‌نمي‌تواند‌معتبر‌باشد‌و‌مي‌توان‌گفت‌كه‌برگشت‌اين‌اجماع‌به‌ساير‌دلائل

‌جواز‌تقليد‌است‌و‌دليلي‌مستقل‌به‌شمار‌نمي‌آيد.

 شرايط مفتي و مقلِّد

‌روشن‌گرديد‌كه‌غير‌فقيه‌براي‌عمل‌به‌احكام‌شرعي،‌مي‌تواند‌از‌فقيه‌و‌متخصّص
‌استنباط‌احكام‌شرعي‌تقليد‌كند.‌اكنون‌كلام‌در‌اين‌است‌كه‌براي‌هر‌يك‌از‌مفتي
‌و‌مقلد‌شرايطي‌قرار‌داده‌شده‌است؛‌از‌اين‌رو‌كسي‌كه‌قصد‌فتوا‌دادن‌دارد‌بايد‌آن
‌شرايط‌را‌در‌خود‌ايجاد‌كند‌و‌كسي‌كه‌مي‌خواهد‌تقليد‌كند‌نيز‌از‌يكسو‌بايد‌بداند
‌كه‌مفتي‌مورد‌نظر‌او‌از‌شرايط‌لازم‌برخوردار‌است‌و‌به‌اصطلاح‌جامع‌الشرايط
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‌فتواست،‌از‌سوي‌ديگر‌خود‌وي‌نيز‌شرايط‌جواز‌تقليد‌را‌دارد.

 الف( شرايط رجوع مقلِّد به مفتي

‌فقيهان‌براي‌مفتي‌)كسي‌كه‌فتوا‌مي‌دهد(،‌شرايطي‌را‌لازم‌دانسته‌اند‌و‌كسي‌كه
‌مي‌خواهد‌از‌مجتهدي‌پيروي‌كند،‌بايد‌آن‌شرايط‌را‌در‌فتوادهنده‌احراز‌كرده‌و‌به

‌آن‌علم‌پيدا‌كند.‌شرط‌هايي‌كه‌از‌آيات‌قرآن‌به‌دست‌مي‌آيد‌به‌شرح‌زير‌است:

‌1.علم و فقاهت:‌از‌آيات‌به‌دست‌مي‌آيد‌كه‌فرد‌عامي‌بايد‌از‌كسي‌پيروي‌كند‌كه 
تفقّه‌در‌دين‌لازم فتوادهنده،‌ براي‌ نفر‌ آيه‌ باشد؛‌چنانكه‌در‌ آگاهي‌ ‌داراي‌علم‌و‌
ين‌ŷِو‌در‌آيه‌سؤال‌از‌اهل‌الذكر‌نيز‌مقلدّان‌را هُوا‌فِي‌الدِّ ‌شمرده‌شده‌است:‌Ÿليَِتَفَقَّ
كْرِ...‌69ŷو ‌به‌كساني‌كه‌اهل‌ذكر‌و‌اجتهاد‌باشند‌ارجاع‌داده‌است:‌Ÿفَاسْأَلوُا‌أهَْلَ‌الذِّ
‌به‌طور‌كلي‌در‌قرآن‌مجيد‌هدايت‌يافتگان‌پيرو،‌متوقف‌بر‌آگاهي‌و‌علم‌هدايت‌گر

‌دانسته‌شده‌است؛‌چنانچه‌در‌سوره‌مريم‌آمده‌است:

‌Ÿيَا‌أبَتَِ‌إنِيِّ‌قَدْ‌جَاءَنيِ‌مِنَ‌العِْلمِْ‌مَا‌لمَْ‌يَأْتكَِ‌فَاتَّبعِْنيِ‌أهَْدِكَ‌صِرَاطًا‌سَوِيًّا‌70ŷاي
‌پدر!‌دانشي‌براي‌من‌آمده‌كه‌براي‌تو‌نيامده‌است.‌بنابراين،‌از‌من‌پيروي‌كن،‌‌تا‌تو

‌را‌به‌راه‌راست‌هدايت‌كنم.

‌2.‌هدايت يافتگي و هدايت گري:‌از‌قرآن‌مجيد‌به‌دست‌مي‌آيد‌كه‌مقلدّ‌بايد‌از‌كسي
‌پيروي‌كند‌كه‌هدايت‌يافته‌و‌هدايت‌گر‌باشد؛‌زيرا‌كسي‌كه‌گمراه‌است‌و‌هدايت‌يافته
‌نيست،‌نه‌تنها‌نمي‌تواند‌هدايت‌گر‌ديگران‌باشد،‌بلكه‌سبب‌گمراهي‌انسان‌ها‌نيز
‌مي‌گردد؛‌چنانكه‌جهنّميان‌دليل‌گمراهي‌خود‌را‌پيروي‌از‌رؤسا‌و‌بزرگان‌گمراه‌خود

‌مي‌دانند.

را اين‌مطلب‌ انبياء‌ از‌ نام‌بسياري‌ ياد‌آوري‌ از‌ انعام‌پس‌ ‌خداوند‌در‌سوره‌مباركه‌
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شايسته يافته‌اند‌ هدايت‌ كه‌ آن‌رو‌ از‌ پيامبران‌ كه‌ مي‌كند‌ بيان‌ قطعي‌ صورت‌ ‌به‌
ُ‌فَبهُِدَاهُمُ‌اقْتَدِه‌71ŷِآنها‌كساني‌اند ‌هدايت‌گري‌و‌پيروي‌اند:‌Ÿأُولئَكَِ‌الَّذِينَ‌هَدَی‌اللهَّ
‌كه‌خداوند‌هدايتشان‌كرده؛‌پس‌به‌هدايت‌آنان‌اقتدا‌كن.‌و‌متقابلًا‌مشركان‌بدان
‌سبب‌سرزنش‌شده‌اند‌كه‌از‌پدران‌نادان‌و‌گمراه‌خود‌پيروي‌مي‌كرده‌اند:‌Ÿأوََلوَْ‌كَانَ
‌آباَؤُهُمْ‌لا‌يَعْلمَُونَ‌شَيْئًا‌وَلا‌يَهْتَدُون‌72ŷَو‌يا‌از‌پدران‌بي‌خرد‌و‌گمراه‌خود‌پيروي
‌مي‌كرده‌اند:‌‌Ÿ...أوََلوَْ‌كَانَ‌آباَؤُهُمْ‌لا‌يَعْلمَُونَ‌شَيْئًا‌وَلا‌يَهْتَدُون‌73ŷَدر‌حالي‌كه‌ملاك
ا‌وَجَدْتُمْ ‌پيروي‌كردن‌از‌هر‌كسي،‌هدايت‌گر‌بودن‌اوست:Ÿأوََلوَْ‌جِئْتُكُمْ‌بأَِهْدَی‌مِمَّ

74ŷْعَليَْهِ‌آباَءَكُم‌

سزوارتر است،‌ حق‌ به‌ هدايت‌گرِ‌ كه‌ را‌ كسي‌ از‌ پيروي‌ يونس‌75خداوند‌ سوره‌ ‌در‌
‌دانسته‌است‌و‌سياق‌آيه‌بيانگر‌اين‌است‌كه‌حكم‌ياد‌شده،‌حكمي‌عقلي‌و‌عقلايي

‌است:

ي‌إلِا‌أنَْ‌يُهْدَی‌فَمَا‌لكَُمْ‌كَيْفَ ‌أنَْ‌يُتَّبَعَ‌أمَْ‌مَنْ‌لا‌يَهِدِّ ‌أحََقُّ ‌Ÿأفََمَنْ‌يَهْدِي‌إلِیَ‌الحَْقِّ
‌تَحْكُمُونŷَ؛‌‌آيا‌كسي‌كه‌به‌سوي‌حق‌هدايت‌مي‌كند،‌براي‌پيروي‌شايسته‌تر‌است،

‌يا‌آن‌كس‌كه‌خود‌هدايت‌نمي‌شود‌مگر‌هدايتش‌كنند؟!

‌3.‌اعلميتّ:‌فقيهان‌افزون‌بر‌اجتهاد‌مطلق‌76براي‌جواز‌پيروي‌مقلِّد‌از‌مجتهد،‌‌شرط
‌اعلميّت‌را‌نيز‌اعتبار‌كرده‌اند.‌آنان‌پيروي‌از‌اعلم‌را‌واجب‌دانسته‌اند‌77و‌در‌دَوَران‌امر
‌ميان‌پيروي‌از‌عالم‌اورع‌و‌اعلم‌ورع،‌تقليد‌اعلم‌را‌متعيّن‌مي‌دانند؛‌زيرا‌فتوا‌از‌علم‌به
‌واقع‌استفاده‌مي‌شود‌نه‌ورع،‌78و‌مهم‌تر‌براي‌مكلَّف،‌دستيابي‌به‌فتوا‌براي‌عمل‌به
‌آن‌است.‌روشن‌است‌كه‌فقيه‌هر‌چه‌عالم‌تر‌باشد،‌فتوايش‌به‌واقع‌نزديك‌تر‌است،
‌افزون‌بر‌اين،‌آنچه‌بر‌مرجع‌تقليد‌لازم‌است‌برخورداري‌وي‌از‌ملكه‌بازدارنده‌گناه
‌است‌و‌آن‌با‌تحصيل‌ورع‌به‌دست‌مي‌آيد؛‌اما‌اورع‌و‌پارساتر‌بودن‌مرجع‌تقيد‌براي
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‌تقليد‌ضرورتي‌ندارد؛‌ولي‌صفت‌اعلميّت‌در‌صدور‌فتوا‌و‌نزديك‌تر‌بودن‌آن‌به‌واقع
‌نقش‌اساسي‌دارد.‌از‌اين‌رو،‌موردِ‌دَوَران‌امر‌ميان‌تقليد‌اعلم‌يا‌عالم‌از‌موارد‌دوران
ّـين‌فتواي ‌تعيين‌و‌تخيير‌و‌شك‌در‌اعتبار‌فتواي‌عالم‌است‌كه‌حكم‌مي‌شود‌به‌تع

اعلم‌و‌معتبر‌نبودن‌فتواي‌عالم.79

به خداوند‌ چنانكه‌ دارد؛‌ پيشي‌ عالم‌ بر‌ اعلم‌ تقليد‌ كه‌ برمي‌آيد‌ نيز‌ قرآن‌ آيات‌ ‌از‌
پيروي آنها‌ بهترين‌ از‌ و‌ بشنوند‌ را‌ مختلف‌ ديدگاه‌هاي‌ كه‌ داده‌ دستور‌ ‌مسلمانان‌

‌كنند:

رْ‌عِبَادِيŸŷالَّذِينَ‌يَسْتَمِعُونَ‌القَْوْلَ‌فَيَتَّبعُِونَ‌أحَْسَنَه‌80ŷُپس‌بشارت‌بده‌بندگان ‌Ÿفَبَشِّ
‌مرا،‌‌آنان‌كه‌به‌سخن‌ها‌گوش‌مي‌دهند‌و‌بهترين‌آن‌را‌پيروي‌مي‌كنند.

‌بر‌اين‌اساس‌برخي‌گفته‌اند:‌بهترين‌قول‌آن‌است‌كه‌در‌رسيدن‌به‌حق،‌صايب‌تر
‌و‌به‌واقع‌نزديك‌تر‌باشد.‌81روشن‌است‌كه‌فتواي‌اعلم‌به‌حق‌نزديك‌تر‌است‌تا
‌فتواي‌عالم‌و‌كم‌ترين‌چيزي‌كه‌از‌حكم‌عقل‌و‌سيره‌عقلا‌به‌دست‌مي‌آيد،‌پيروي

‌از‌فتواي‌اعلم‌است.82

‌حتي‌اگر‌اعلم‌فتوا‌دهد‌بر‌جايز‌بودن‌تقليد‌از‌غير‌اعلم،‌83باز‌هم‌فتواي‌او‌اعتبار
‌ندارد؛‌زيرا‌با‌وجود‌نهي‌قرآن‌از‌پيروي‌اعلم‌فتواي‌فقيه‌بر‌جواز‌پيروي‌غير‌اعلم،

‌معتبر‌نخواهد‌بود.

‌همچنين‌از‌آياتي‌كه‌خداوند‌را‌با‌صفت‌»اعلم«‌ياد‌كرده‌و‌در‌مقام‌تعليل‌است،
به استفاده‌كرد؛‌چنانكه‌خداوند‌خطاب‌ اعلم‌ از‌ پيروي‌ بودن‌ براي‌واجب‌ ‌مي‌توان‌
‌پيامبر‌صلی‌الله‌عليه‌و‌آله‌حكمي‌عقلي‌بيان‌كرده‌است‌مبني‌بر‌اينكه‌از‌بيشتر
‌مردم‌پيروي‌نكن‌كه‌اگر‌از‌آنان‌پيروي‌كني‌تو‌را‌گمراه‌مي‌كنند؛‌چون‌آنان‌از‌گمان
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‌پيروي‌مي‌كنند:

84ŷ... نَّ ِ‌إنِْ‌يَتَّبعُِونَ‌إلِا‌الظَّ ‌Ÿوَإنِْ‌تُطِعْ‌أكَْثَرَ‌مَنْ‌فِي‌الرْضِ‌يُضِلُّوكَ‌عَنْ‌سَبيِلِ‌اللهَّ
امضا‌كرده تعليل‌و‌ به‌عالم‌تر‌بودن‌خداوند‌ را‌ اين‌حكم‌عقلي‌ بعد،‌ آيه‌ ‌سپس‌در‌

‌است:

‌عَنْ‌سَبيِلهِِ‌وَهُوَ‌أعَْلمَُ‌باِلمُْهْتَدِين‌85ŷَتعليل‌ياد‌شده86 ‌رَبَّكَ‌هُوَ‌أعَْلمَُ‌مَنْ‌يَضِلُّ ‌Ÿإنَِّ
واقعي حكم‌ به‌ دستيابي‌ براي‌ بيشتري‌ توانايي‌ از‌ اعلم‌ كه‌ است‌ اين‌ كننده‌ ‌بيان‌

‌برخوردار‌است؛‌از‌اين‌رو،‌ملاك‌پذيرش‌حكم،‌در‌اعلم‌بيشتر‌است‌تا‌غير‌اعلم.

‌اگر‌گفته‌شود‌كه‌اعلم‌به‌عنوان‌افعل‌تفضيل‌در‌مورد‌خدا‌معنا‌ندارد؛‌زيرا‌ديگران
‌با‌خدا‌قابل‌قياس‌نيستند،‌از‌اين‌رو‌هر‌جا‌كلمه‌اعلم‌در‌مورد‌خدا‌به‌كار‌رفته‌است

‌به‌معناي‌عالم‌است.

‌جواب‌اين‌است‌كه‌چنانچه‌علامه‌طباطبايي‌رحمه‌الله‌آورده‌است:‌به‌كارگيري‌واژه
‌اعلم‌در‌مورد‌خداوند،‌داراي‌دو‌احتمال‌است،‌اگر‌مراد‌از‌علم‌الهي‌در‌آيه‌حقيقت
‌علم‌به‌گمراهان‌و‌هدايت‌يافتگان‌باشد،‌در‌اين‌صورت،‌اعلم‌معناي‌وصفي‌دارد‌و

‌معناي‌آيه‌اين‌است‌كه‌خداوند‌به‌گمراهان‌و‌هدايت‌يافتگان‌عالم‌است.

‌اما‌اگر‌مراد‌از‌علم‌در‌آيه،‌مطلق‌علم‌است،‌اعم‌از‌اينكه‌صفت‌ذاتي‌باشد،‌چنانچه‌در
‌خداوند‌است‌و‌يا‌علمي‌كه‌خداوند‌آن‌را‌به‌ديگران‌عطا‌كرده‌است،‌در‌اين‌صورت،
‌اعلم‌معناي‌افعل‌تفضيل‌دارد‌و‌معناي‌آيه‌اين‌است‌كه‌خدا‌نسبت‌به‌ديگران،‌از
‌هدايت‌يافتگان‌و‌گمراهان،‌عالم‌تر‌است.‌87مرحوم‌طوسي‌رحمه‌الله‌نيز،‌چنين‌توجيه
‌كرده‌است:‌خداوند‌از‌جميع‌جهات‌بر‌اشياء‌محدود‌است،‌از‌اين‌رو‌خداوند‌از‌ديگران

‌اعلم‌است.88
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‌برخي‌به‌اطلاق‌آيه‌سؤال‌از‌اهل‌ذكر‌براي‌جواز‌پيروي‌كردن‌از‌غير‌اعلم‌استدلال
كْرِ‌إنِْ‌كُنْتُمْ‌لا‌تَعْلمَُون‌ŷَبدين‌صورت‌كه‌جواز‌پيروي ‌كرده‌اند:Ÿ‌89فَاسْأَلوُا‌أهَْلَ‌الذِّ
‌كردن‌از‌اهل‌ذكر‌در‌آيه‌ياد‌شده‌مقيّد‌به‌اعلم‌نشده‌است،‌بلكه‌عالم‌را‌نيز‌شامل
است‌كه اين‌ استدلال‌ اين‌ اشكال‌ ولي‌ است؛‌ اهل‌ذكر‌ از‌ نيز‌ عالم‌ زيرا‌ ‌مي‌شود؛‌
‌پيروي‌از‌عالمِ‌با‌وجود‌اعلم،‌از‌موارد‌دَوَران‌امر‌ميان‌تعيين‌و‌تخيير‌است‌كه‌به
‌دَوَران‌امر‌ميان‌تقليد‌از‌اعلم‌كه‌اعتبار‌قطعي‌دارد‌)مقطوع‌الحجّيةّ( و‌تقليد‌از‌غير
‌اعلم‌كه‌اعتبارش‌مشكوك‌است‌)مشكوك‌الحجّيةّ(‌باز‌مي‌گردد‌و‌شك‌در‌اعتبار،

‌مساوي‌است‌با‌معتبر‌نبودن.

‌توضيح‌آنكه‌اگر‌پيروي‌از‌عالمِ‌و‌اعلم‌از‌باب‌دَوَران‌امر‌ميان‌تعيين‌و‌تخيير‌باشد،
‌عقل‌حكم‌مي‌كند‌كه‌بايد‌از‌اعلم‌پيروي‌شود؛‌زيرا‌در‌پيروي‌اعلم،‌زياني‌متوجّه
‌پيروي‌كننده‌نيست،‌بر‌خلاف‌آنكه‌پيروي‌كننده‌مخيّر‌باشد‌ميان‌پيروي‌از‌عالمِ‌و
‌يا‌اعلم.‌در‌اين‌صورت،‌بر‌فرض‌پيروي‌از‌عالم،‌احتمال‌مي‌رود‌كه‌وظيفه‌واقعي،
‌پيروي‌از‌اعلم‌و‌پيروي‌كننده‌تخلفّ‌كرده‌باشد.‌بنابراين،‌پيروي‌كننده‌از‌عالم‌از

‌زيان‌در‌امان‌نيست.

‌برخي‌گفته‌اند:‌در‌دَوَران‌امر‌ميان‌پيروي‌از‌اعلم‌يا‌عالمِ،‌وظيفه،‌پيروي‌از‌اعلم‌است؛
‌زيرا‌پيروي‌از‌اعلم‌قدر‌متيقّن‌از‌پيروي‌درست‌است‌و‌تمسك‌به‌اطلاق‌آيه‌ذكر

براي‌اعتبار‌بخشيدن‌به‌فتواي‌عالم‌تمسّك‌به‌عام‌در‌شبهه‌مصداقيه‌است.90

‌ذكر‌اين‌نكته‌لازم‌است‌كه‌اگر‌در‌مواردي‌فتواي‌اعلم‌و‌عالمِ،‌مختلف‌باشد؛‌ولي
زيرا پيروي‌كند؛‌ نيز‌ اعلم‌ از‌غير‌ مقلِّد‌مي‌تواند‌ باشد،‌ احتياط‌ عالمِ،‌مطابق‌ ‌فتواي‌
‌فتواي‌او‌كمتر‌از‌خود‌اختياط‌نيست‌و‌اين‌امر‌نيز‌ثابت‌شده‌است‌كه‌اعتبار‌طُرُق‌و
‌امارت،‌منافاتي‌با‌حُسنِ‌احتياط‌ندارد.‌در‌عين‌حال‌توجّه‌به‌اين‌مطلب‌لازم‌است
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‌كه‌اگر‌مقلِّد‌به‌اميد‌درك‌واقع‌و‌عمل‌به‌احتياط‌به‌فتواي‌غير‌اعلم‌مراجعه‌كند.
‌نمي‌تواند‌فتواي‌غير‌اعلم‌را‌به‌خدا‌نسبت‌دهد.91

‌4.‌حيات:‌يكي‌از‌شرط‌هايي‌كه‌بيشتر‌فقيهان‌براي‌فتوا‌دهنده‌ذكر‌كرده‌اند‌زنده
‌بودن‌است‌و‌ميان‌آنان‌در‌جايز‌بودن‌و‌جايز‌نبودن‌تقليد‌از‌مجتهد‌مرده‌سه‌نظر

‌وجود‌دارد:

‌الف(‌مشهور‌فقيهان‌به‌نحو‌مطلق‌پيروي‌از‌مجتهد‌مرده‌را‌جايز‌نمي‌دانند.92

مانند مي‌دانند؛‌ جايز‌ مطلق‌ نحو‌ به‌ را‌ مرده‌ مجتهد‌ از‌ پيروي‌ آنان‌ از‌ برخي‌ ‌ب(‌
‌اخباريان‌و‌ميرزاي‌قمي‌رحمه‌الله.93

‌ج(‌برخي‌تفضيل‌داده‌و‌تقليد‌ابتدايي‌از‌مجتهد‌مرده‌را‌جايز‌ندانسته‌اند؛‌ولي‌باقي
‌ماندن‌بر‌تقليد‌از‌مجتهد‌مرده‌را‌جايز‌دانسته‌اند.94

‌بر‌اين‌اساس،‌كسي‌كه‌تازه‌به‌حدّ‌بلوغ‌رسيده‌باشد،‌نمي‌تواند‌از‌مجتهد‌مرده‌پيروي
‌كند.

دلايل جواز تقليد از مجتهد مرده

  اطلاق آيات 

‌1.آناني‌كه‌تقليد‌ابتدايي‌از‌مجتهد‌مرده‌را‌جايز‌مي‌شمارند‌به‌اطلاق‌آياتي‌كه‌بر
‌جواز‌تقليد‌اقامه‌شده‌است،‌استدلال‌كرده‌اند.‌95آنان‌بر‌اين‌باورند‌كه‌آيه‌نفر‌و‌آيه
‌ذكر،‌همچنان‌كه‌شامل‌جواز‌تقليد‌از‌مجتهد‌زنده‌مي‌شود،‌شامل‌جواز‌تقليد‌ابتدايي
را‌جايز از‌مجتهد‌ پيروي‌ آياتي‌كه‌ به‌عبارت‌ديگر،‌ نيز‌مي‌گردد؛‌ ‌از‌مجتهد‌مرده‌
‌مي‌شمارند،‌افزون‌بر‌معتبر‌دانستن‌فتواي‌مجتهد‌زنده،‌بر‌اعتبار‌فتواي‌مجتهد‌مرده
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‌نيز‌دلالت‌دارند‌و‌نتيجه‌آن‌به‌ناچار‌تخيير‌است.

‌استدلال‌به‌اطلاق‌آيات‌ياد‌شده‌براي‌جواز‌تقليد‌ابتدايي‌درست‌نيست؛‌زيرا:

‌ ‌‌1-1.آيات‌ياد‌شده‌در‌مقام‌بيان‌جايز‌بودن‌و‌جايز‌نبودن‌پيروي‌از‌مجتهد‌مرده
‌نيست‌و‌از‌آن‌انصراف‌دارد‌‌96و‌از‌اين‌حيث،‌اطلاق‌ثابت‌نمي‌شود.

‌1-2.‌عناوين‌موجود‌در‌آيات‌ظهور‌در‌فعليّت‌دارد؛‌يعني‌اينكه‌جمله‌Ÿوَليُِنْذِرُوا‌97ŷو
كْرِ...‌98ŷظهور‌دارد‌در‌مجتهد‌زنده‌كه‌بالفعل،‌منذر‌و‌اهل‌ذكر ‌نيز‌كلمه‌Ÿ...أهَْلَ‌الذِّ
‌است‌و‌اما‌مجتهد‌مرده،‌بالفعل،‌منذِر‌و‌اهل‌ذكر‌نيست.‌بنابراين،‌ادّعاي‌اطلاق‌آيات

‌و‌درنتيجه‌تخيير‌مقلِّد‌در‌پيروي‌از‌مجتهد‌زنده‌و‌مجتهد‌مرده‌درست‌نيست.

‌1-3.‌بر‌فرض‌پذيرش‌اطلاق‌آيات،‌نمي‌توان‌به‌آنها‌براي‌اعتبار‌فتواي‌مجتهد‌مرده
‌استدلال‌كرد؛‌زيرا‌مجتهدان‌چه‌زنده‌و‌چه‌مرده‌در‌مسائل‌شرعي‌با‌يكديگر‌اختلاف
‌نظر‌دارند‌و‌چه‌بسا‌فتاوي‌آنان‌با‌يكديگر‌معارض‌است‌و‌اطلاقات‌شامل‌متعارضان
نمي‌شود.‌99به‌عبارت‌ديگر،‌اطلاق‌آيات‌با‌مانع‌تعارض‌رو‌به‌رو‌ست‌و‌اعتبار‌ندارد.

 سيره عقلا 

‌1.دليل‌ديگر‌بر‌جواز‌تقليد‌ابتدايي‌از‌مجتهد‌مرده‌سيره‌عقلا‌است.‌با‌اين‌توضيح‌‌
‌كه‌عقلا‌در‌مسئله‌پيروي‌از‌عالم،‌ميان‌مجتهد‌زنده‌و‌مجتهد‌مرده‌فرق‌نمي‌گذارند؛
‌ولي‌اين‌باور‌نيز‌درست‌نيست؛‌زيرا‌كمترين‌چيزي‌كه‌از‌سيره‌عقلا‌به‌دست‌مي‌آيد
اگر نمي‌شود.‌ را‌شامل‌ باشد‌و‌سيره‌عقلا،‌مجتهد‌مرده‌ زنده‌ ‌اين‌است‌كه‌مفتي‌
‌دلالت‌سيره‌عقلا‌تمام‌باشد،‌تنها‌مورد‌تساوي‌مجتهد‌مرده‌و‌زنده‌از‌حيث‌علم‌را

‌دربرمي‌گيرد‌و‌يا‌موردي‌را‌شامل‌مي‌شود‌كه‌مجتهد‌مرده،‌از‌زنده‌اعلم‌باشد.
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‌شامل‌شدن‌سيره‌نسبت‌به‌موارد‌ياد‌شده‌نيز‌متوقّف‌بر‌اين‌است‌كه‌شارع‌آن‌را
‌امضا‌كرده‌و‌يا‌از‌آن‌منع‌)ردع(‌نكرده‌باشد؛‌مانند‌اينكه‌يكي‌از‌مصاديق‌اين‌مسئله
‌با‌فرض‌اختلاف‌در‌فتوا‌در‌حضور‌معصوم‌‌عليه‌السلام‌پيش‌آمده‌باشد؛‌يعني‌مكلفي
‌از‌مجتهد‌مرده‌تقليد‌ابتدايي‌كرده‌و‌با‌وجود‌عالمِ‌زنده‌و‌مساوي‌بودن‌وي‌با‌مجتهد
‌مرده‌از‌حيث‌علم‌و‌يا‌اعلم‌بودن‌مجتهد‌مرده،‌امام‌معصوم‌عليه‌‌السلام،‌تقليد‌از
‌مجتهد‌مرده‌را‌امضا‌كرده‌باشد،‌در‌حالي‌كه‌چنين‌تصوّري‌درست‌نيست؛‌زيرا‌با
‌وجود‌دسترسي‌به‌معصوم‌‌عليه‌‌السلام‌‌براي‌رفع‌اختلاف،‌پيروي‌از‌ديگران‌درست

‌نيست‌100و‌فتواي‌آنان‌اعتبار‌ندارد.

  استصحاب 

‌3.برخي‌از‌فقيهان‌با‌استصحابِ‌اعتبار‌فتواي‌مجتهد‌مرده،‌فتواي‌او‌را‌در‌حقّ‌ديگران
‌معتبر‌دانسته‌اند؛‌‌بدين‌صورت‌كه‌در‌زمان‌حيات‌مجتهدي،‌فتواي‌او‌معتبر‌بوده‌است
‌و‌با‌استصحاب‌اعتبار‌فتواي‌او‌در‌زمان‌بعد‌از‌حياتش،‌آن‌فتوا‌در‌حقّ‌ديگران‌معتبر
‌مي‌شود؛‌ولي‌حق‌اين‌است‌كه‌استصحاب‌نيز‌نمي‌تواند‌فتواي‌مجتهد‌مرده‌را‌در
‌حقّ‌مكلَّفِ‌متأخّر‌از‌عصر‌مجتهد‌مرده،‌معتبر‌گرداند‌و‌تقليد‌ابتدايي‌را‌درست‌كند؛
‌زيرا‌با‌توجّه‌به‌اينكه‌كمترين‌چيزي‌از‌سيره‌عقلا‌به‌دست‌مي‌آيد،‌پيروي‌از‌مجتهد
‌زنده‌است،‌معتبر‌نبودن‌فتواي‌مجتهد‌مرده‌براي‌مكلَّفِ‌متأخّر‌از‌عصر‌مجتهد‌مرده،

‌يقيني‌است‌نه‌مشكوك‌تا‌با‌استصحاب،‌‌اعتبار‌آن‌ثابت‌شود.101

باقي ماندن بر تقليد از مجتهد مرده

‌تا‌اينجا‌روشن‌شد‌كه‌دليل‌هايي‌كه‌پيروي‌از‌مجتهد‌را‌جايز‌مي‌دانند،‌شامل‌تقليد
‌ابتدايي‌از‌مجتهد‌را‌جايز‌مي‌دانند،‌شامل‌تقليد‌ابتدايي‌ازمجتهد‌مرده‌نمي‌شود‌و‌امّا
‌اطلاق‌آيات‌و‌جواز‌تقليد،‌همان‌گونه‌كه‌شامل‌پيروي‌از‌مجتهد‌زنده‌مي‌شوند‌شامل
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‌باقي‌ماندن‌بر‌تقليد‌از‌مجتهد‌مرده‌نيز‌مي‌شوند؛‌زيرا‌آيه‌نفر‌اقتضا‌مي‌كند‌عمل‌بر
‌طبق‌انذارِ‌مُنْذر‌زنده‌واجب‌است؛‌ولي‌به‌اين‌اختصاص‌ندارد‌كه‌پس‌از‌انذار‌و‌نيز
‌در‌حال‌عملِ‌مقلِّد،‌‌بايد‌زنده‌باشد،‌بلكه‌مهم‌اين‌است‌كه‌مقلِّد‌در‌حال‌حيات‌از
‌منذر‌و‌فقيه،‌تقليد‌كرده‌باشد‌و‌پس‌از‌مرگ‌وي‌نيز‌مي‌تواند‌آن‌تقليد‌را‌ادامه‌دهد.
‌همچنين‌آيه‌سؤال‌دلالت‌دارد‌بر‌وجوب‌سؤال‌از‌اهل‌ذكر،‌ولي‌دلالت‌ندارد‌كه

‌پس‌از‌سؤال‌و‌در‌عين‌عمل‌مقلدّ‌بايد،‌اهل‌ذكر‌زنده‌باشد.102

‌بنابراين،‌حق‌اين‌است‌كه‌ميان‌تقليد‌ابتدايي‌از‌مجتهد‌مرده‌و‌باقي‌ماندن‌بر‌تقليد
‌از‌مجتهد‌مرده‌بايد‌فرق‌گذاشت؛‌به‌گونه‌اي‌كه‌در‌اوّلي‌تقليد‌جايز‌نيست‌و‌در‌دومي
‌تقليد‌جايز‌است؛‌زيرا‌دليل‌هايي‌كه‌پيروي‌كردن‌از‌مجتهد‌را‌جايز‌مي‌شمارند،‌از

‌باقي‌ماندن‌بر‌تقليد‌از‌مجتهد‌مرده‌منع‌نمي‌كنند.

‌يادآوري‌اين‌نكته‌حايز‌اهميت‌است‌كه‌ميان‌معتقدان‌به‌جواز‌تقليد‌از‌مجتهد‌مرده
‌در‌صورت‌مطابقت‌كردن‌و‌مطابقت‌نكردن‌فتواي‌مجتهد‌مرده‌با‌فتواي‌مجتهد
‌زنده‌و‌نيز‌در‌صورت‌عمل‌كردن‌مقلدّ‌به‌فتواي‌مجتهد‌مرده‌در‌زمان‌حيات‌وي‌و

‌عمل‌نكردن‌به‌آن،‌اختلاف‌نظر‌وجود‌دارد.

راه هاي تشخيص شرايط مفتي

‌مقلدّ‌وقتي‌مي‌تواند‌از‌مجتهد‌پيروي‌كند‌كه‌از‌راه‌هاي‌معتبري،‌مانند‌معاشرت‌با
‌عالمان،‌اخبار‌متواتر،‌شهادت‌دو‌نفر‌عادل‌و‌كثرت‌قراين،‌‌به‌وجود‌آن‌شرط‌ها‌در

‌‌مجتهد‌علم‌پيدا‌كند.103

‌اگر‌اشكال‌شود‌كه‌چگونه‌يك‌نفر‌عامي‌مي‌تواند‌مجتهد‌جامع‌شرايط‌را‌شناسايي
‌كند؟‌پاسخ‌اين‌است‌كه‌همانگونه‌كه‌مردم‌هر‌شهري‌مي‌توانند‌عالم‌ترين‌فرد‌را‌در
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‌تجارت،‌صنايع،‌و‌...‌تشخيص‌دهند،‌فرد‌داراي‌شروط‌فتوا‌را‌نيز‌مي‌توانند‌شناسايي
كنند.104

‌برخي‌بر‌اين‌باورند‌كه‌لازم‌نيست‌مقلدّ‌علم‌به‌اجتهاد‌مجتهد‌پيدا‌كند،‌بلكه‌اگر
او از‌ بايد‌ و‌ است‌كفايت‌مي‌كند‌ ورع‌ و‌ اجتهاد‌ اهل‌ذكر،‌ ‌گمان‌كند‌كه‌شخصي‌
‌پيروي‌كند؛‌مانند‌آنكه‌مشاهده‌كند‌كسي‌در‌رأس‌امور‌ديني‌قرار‌گرفته‌است‌و
‌فتوا‌مي‌دهد‌و‌مردم‌نيز‌از‌او‌پيروي‌و‌يا‌از‌او‌استفتاء‌مي‌كنند‌و‌او‌را‌بزرگ‌مي‌دارند،

‌چنانكه‌خداوند‌به‌طور‌مطلق‌امر‌فرموده‌است‌كه‌به‌اهل‌ذكر‌مراجعه‌كنيد:

آيه‌ياد‌شده‌قيد‌نشده‌است‌كه تَعْلمَُون‌105ŷَدر‌ كُنْتُمْ‌لا‌ إنِْ‌ كْرِ‌ الذِّ أهَْلَ‌ ‌Ÿفَاسْأَلوُا‌
‌مكلَّف‌بايد‌در‌صورت‌علم‌داشتن‌به‌اجتهاد‌و‌ورع‌مجتهدي،‌از‌او‌پيروي‌كند.106

‌اين‌استدلال‌ناتمام‌است؛‌زيرا:‌اولًا،‌فرد‌عامي‌در‌پيروي‌كردن‌از‌مجتهد‌نبايد‌به
‌اين‌اكتفا‌كند‌كه‌مردم‌از‌كسي‌پيروي‌مي‌كنند‌و‌يا‌آنكه‌او‌را‌زاهد‌‌باتقوا‌مي‌دانند،
به اتصّاف‌فردي‌ با‌تقواست؛‌زيرا‌گاه‌مي‌شود‌كه‌ او‌مجتهد‌و‌ بداند‌كه‌ بايد‌ ‌بلكه‌
‌اجتهاد‌و‌ورع‌بر‌خودش‌و‌يا‌بر‌مردم‌مشتبه‌مي‌شود.‌ثانياً،‌آيه‌سؤال،‌اطلاق‌ندارد
‌كه‌هم‌شامل‌صورت‌گمان‌به‌فقاهت‌و‌هم‌شامل‌صورت‌علم‌به‌اجتهاد‌بشود،‌بلكه
‌آيه‌ذكر،‌ظهور‌دارد‌در‌اينكه‌مراجعه‌كننده‌بايد‌اهل‌ذكر‌و‌فقاهت‌را‌بشناسد‌و‌از‌آنها
‌پيروي‌كند.‌ثالثاً،‌بر‌فرض‌پذيرش‌اطلاق‌آيه،‌بايد‌اهل‌ذكر‌در‌آيه‌را‌به‌كسي‌كه
‌حائز‌شروط‌فتوا‌باشد‌و‌مقلدّ‌هم‌آن‌را‌بداند،‌تخصيص‌زد،‌107يعني‌معناي‌آيه‌چنين
‌است:‌سؤال‌كنيد‌از‌كسي‌كه‌مي‌دانيد‌از‌اهل‌ذكر‌است؛‌زيرا‌همه‌فقيهان‌بر‌اين
‌مطلب‌اتفّاق‌دارند‌كه‌پيروي‌كردن‌از‌كسي‌كه‌جامع‌شرايط‌فتوا‌نيست،‌جايزست.
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شرايط مقلدّ

‌به‌نظر‌فقيهان‌چنانكه‌براي‌فتوا‌دهنده‌شرايطي‌لازم‌است،‌براي‌مقلِّد‌و‌پيرو‌نيز
ديگر برخي‌ و‌ است‌ تكليف‌ عام‌ آن‌شرايط،‌شرايط‌ از‌ برخي‌ است؛‌ ‌شرايطي‌لازم‌

‌شرايط‌خاص‌موضوع‌تقليد.

1. بلوغ 

‌مقلدّ‌بايد‌بالغ‌باشد.‌از‌اين‌رو‌تقليد‌كودك،‌هر‌چند‌ممّيز‌باشد‌بر‌مبناي‌تمريني‌بودن
‌كارهاي‌كودك،‌معتبر‌نيست؛‌امّا‌بر‌اساس‌اينكه‌كارهاي‌كودك‌مميّز،‌شرعي‌باشد،
‌تقليد‌در‌حقّ‌وي‌مستقر‌مي‌شود.‌108اين‌مطلب‌حقّي‌است؛‌‌زيرا‌بيشتر‌فقيهان‌بر‌اين
‌باورند‌كه‌كارهاي‌كودكي‌كه‌مميّز‌است‌و‌تشخيص‌مي‌دهد،‌درست‌است.‌روشن
‌است‌كه‌درستي‌كار‌متوقف‌است‌بر‌اينكه‌كار‌مطابق‌شرع‌باشد‌و‌مطابقت‌با‌شرع‌از
‌سه‌راه‌اجتهاد،‌احتياط‌و‌تقليد‌تحقّق‌مي‌يابد.‌بر‌اين‌اساس،‌اگر‌كودك‌مميّز‌اجتهاد،

‌يا‌احتياط‌نمي‌كند،‌تقليد‌او‌درست‌است.

‌2.‌عقل

اين‌رو،‌تقليد‌مجنون‌)در‌حال‌ديوانگي( از‌ باشد.‌ بايد‌در‌حال‌پيروي،‌عاقل‌ ‌مقلدّ‌
‌معتبر‌نيست؛‌‌ولي‌اگر‌در‌حال‌عقل،‌پيروي‌كند،‌سپس‌ديوانه‌گردد،‌تقليد‌در‌حقّ

‌وي‌مستقر‌مي‌شود.109

‌از‌احاديث‌فراوان،‌به‌دست‌مي‌آيد‌كه‌تكليف‌از‌كودك‌و‌ديوانه‌برداشته‌شده‌است؛
مانند‌حديث‌مشهور‌رفع‌قلم.‌110هر‌چند‌الفاظ‌آن‌متفاوت‌است:

‌إنّ‌القلم‌رفع‌عن‌ثلاثه:‌عن‌الصبي‌حتّي‌يحتلم‌و‌عن‌المجنون‌حتّي‌يفيق‌و‌عن
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‌النائم‌حتّي‌يستيقظ.

‌به‌درستي‌كه‌قلم‌تكليف‌از‌سه‌نفر‌برداشته‌است:‌از‌كودك‌تا‌وقتي‌بالغ‌گردد،‌از
 ‌ديوانه‌تا‌وقتي‌كه‌سر‌عقل‌آيد،‌و‌از‌انسان‌خوابيده‌تا‌وقتي‌كه‌بيدار‌شود.

‌3. ايمان واسلام

‌برخي‌براي‌جواز‌تقليد،‌ايمان‌را‌براي‌پيروي‌كننده،‌شرط‌دانسته‌اند‌111و‌برخي‌اسلام
از‌شرايط‌عام‌تكليف‌عبادي‌اند،‌112حال بلوغ‌و‌عقل‌كه‌ ‌را‌شرط‌دانسته‌اند؛‌مانند‌
‌آنكه‌اسلام‌و‌ايمان‌شرط‌درستي‌انجام‌تكليف‌است،‌و‌شرط‌توجه‌تكليف‌به‌انسان
‌نيست؛‌زيرا‌بر‌اساس‌عمومات‌قرآن‌113و‌نظر‌فقيهان،‌114كافران‌به‌فروع‌دين،‌مانند

‌اصول‌دين‌مكلَّفند.

4. آگاهي نداشتن مقلَّد 

از از‌شرايط‌پيروي‌كننده،‌آگاهي‌نداشتن‌وي‌نسبت‌به‌حكم‌شرعي‌است.‌ ‌يكي‌
‌اين‌رو،‌كسي‌كه‌مجتهد‌و‌متمكّن‌از‌استنباط‌حكم‌شرعي‌باشد،‌نمي‌تواند‌از‌كسي
نداشتن به‌علم‌ آيه،‌115مشروط‌ در‌ اهل‌ذكر‌ از‌ پيروي‌كند.‌چنانچه‌پرسش‌ ‌ديگر‌
اين حق‌ ‌ŷَتَعْلمَُون لا‌ كُنْتُمْ‌ إنِْ‌ كْرِ‌ الذِّ أهَْلَ‌ Ÿفَاسْأَلوُا‌ است:‌116 شده‌ كننده‌ ‌سؤال‌
‌است‌كه‌استدلال‌به‌اين‌آيه،‌براي‌جايز‌نبودن‌پيروي‌مجتهدي‌از‌مجتهد‌ديگر،
‌درست‌نيست.‌چنانكه‌فقيهان‌نيز‌در‌مواردي‌كه‌مجتهدي‌دانايي‌بالفعل‌ندارد،‌117يا
‌دانايي‌اش‌ناقص‌است‌118و‌يا‌آنكه‌در‌برابر‌نياز‌فعلي‌اش‌مجال‌استنباط‌ندارد119معتقد
‌به‌جواز‌تقليد‌وي‌از‌مجتهد‌ديگر‌شده‌اند‌و‌اهل‌ذكر‌در‌آيه‌شريفه،‌يا‌كساني‌را
‌شامل‌مي‌شود‌كه‌بالفعل‌به‌احكام‌شرعي‌عالمند‌و‌يا‌كساني‌را‌شامل‌مي‌شود‌كه

مجال‌استنباط‌براي‌رفع‌نياز‌فعلي‌خودشان‌دارند.
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 تقليد از چند متخصص

‌بدون‌شك‌اگر‌فقيهي‌باشد‌كه‌در‌همه‌علوم‌و‌ابواب‌مربوط‌به‌فقه‌اعلم‌باشد،‌تقليد
‌از‌وي‌جايز،‌بلكه‌واجب‌است،‌حال‌اگر‌اعلم‌به‌صورت‌ياد‌شده‌پيدا‌نشد.‌تقليد‌از
‌فقيهان‌دو‌صورت‌كلي‌دارد؛‌يكي‌آنكه‌فقيهان‌در‌دانش‌استنباط،‌مساوي‌باشند
‌و‌دوم‌آنكه‌هر‌يك‌از‌آنان‌در‌بخشي‌از‌احكام،‌اعلم‌باشند.‌به‌تعبير‌ديگر،‌آنان‌در

اعلميّت‌متفاوت‌باشند‌و‌به‌نوعي‌تجزّي‌در‌اعميّت،‌رخ‌داده‌باشد.

‌1. صورت تساوي درصورت داشتن استنباط

‌اگر‌فقيهان‌در‌دانش‌استنباط‌مساوي‌باشند،‌همان‌گونه‌كه‌مقلِّد‌در‌پيروي‌از‌هر‌يك
‌مخيّر‌است،‌120نيز‌اختيار‌دارد‌كه‌هر‌كدام‌در‌بخشي‌از‌احكام‌پيروي‌نمايد،‌121هر
‌چند‌آنان‌از‌نظر‌فتوا‌مخالف‌يكديگر‌باشند؛‌زيرا‌دليل‌اعتبار‌فتوا،‌فتواي‌همه‌فقيهان
‌مساوي‌در‌دانش‌را‌به‌طور‌يكسان،‌معتبر‌كرده‌است.‌بر‌اين‌اساس،‌مقلِّد‌در‌انجام

‌هر‌يك‌از‌آن‌فتواها‌معذور‌است.

‌ 122ŷٌَ‌عَليِمٌ‌خَبيِر ‌اللهَّ ِ‌أتَْقَاكُمْ‌إنَِّ ‌أكَْرَمَكُمْ‌عِنْدَ‌اللهَّ ‌1-1.بر‌اساس‌آيه‌شريفه‌‌Ÿإنَِّ
‌تقوا‌و‌پارسايي‌ملاك‌تقّدم‌است.‌از‌اين‌رو،‌در‌ميان‌فقيهان‌مساوي‌در‌دانش،‌هر‌كه

‌پارساتر‌باشد،‌بر‌ديگران‌تقدّم‌دارد‌و‌مقلِّد‌بايد‌از‌وي‌پيروي‌نمايد.123

‌ ‌1-2.‌اگر‌دو‌فقيه‌در‌اجَزاي‌يكديگر‌اختلاف‌فتوا‌داشته‌باشند،‌نمي‌توان‌در‌آن
‌عمل‌از‌آن‌دو،‌تقليد‌كرد؛‌124زيرا‌صحّت‌و‌فساد‌هر‌جزئي‌از‌مركّب،‌در‌صحّت‌و
‌فساد‌ديگر‌اجزا‌تأثير‌دارد.‌براي‌نمونه،‌اگر‌مقلِّد‌در‌نماز‌از‌دو‌فقيه‌پيروي‌كند‌كه
‌يكي‌تسبيحات‌اربعه‌را‌يك‌بار‌و‌ديگري‌سه‌بار‌واجب‌مي‌داند‌و‌نيز‌يكي‌از‌آن‌دو‌بر
‌خلاف‌ديگري،‌قرائت‌سوره‌را‌در‌نماز‌واجب‌نمي‌داند،‌حال‌اگر‌مقلِّد‌در‌نماز،‌قرائت
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‌سوره‌را‌ترك‌كند‌و‌تسبيحات‌اربعه‌را‌يك‌بار‌بخواند،‌از‌نظر‌هر‌دو‌مرجع‌تقليد،
‌نمازش‌باطل‌است؛‌زيرا‌يكي‌نماز‌بدون‌سوره‌را‌باطل‌مي‌داند‌و‌ديگري‌نمازي‌را
‌كه‌سه‌بار‌تسبيحات‌اربعه‌نداشته‌باشد،‌باطل‌مي‌داند‌و‌مقلِّد‌آن‌دو‌هم‌قرائت‌سوره

‌را‌ترك‌كرده‌و‌هم‌تسبيحات‌اربعه‌را‌يك‌بار‌خوانده‌است.

‌ ‌1-3.‌در‌مواردي‌كه‌فقيهان‌اتفّاق‌در‌فتوا‌دارند،‌مقلدّ‌مي‌تواند‌از‌جميع‌آنان‌تقليد
‌كند؛‌زيرا‌دلايل‌حجيّت‌و‌اعتبار‌فتوا،‌صرف‌فتوا‌را‌معتبر‌كرده‌است،‌چه‌آن‌فتوا‌از
‌سوي‌يك‌و‌يا‌چند‌نفر‌بيان‌شده‌باشد‌و‌اين‌مانند‌جايي‌است‌كه‌ادلهّ‌حجيّت‌خبر،
‌تنها‌خبر‌داراي‌حكم‌معيّن‌را‌معتبر‌مي‌كند،‌حال‌چه‌آن‌خبر‌را‌جمعي‌از‌راويان‌نقل
‌كنند،‌يا‌يك‌نفر‌و‌مي‌توان‌گفت‌كه‌آيه‌نفر‌125و‌آيه‌سؤال،‌126بر‌اعتبار‌تقليد‌از‌جمع

معيّن،‌دلالت‌دارد.127

‌ ‌1-4.‌در‌صورت‌ترديد‌در‌شناخت‌تفصيلي‌اعلم‌فقيهان،‌اگر‌مقلِّد‌به‌گمان‌و‌يا
‌احتمال‌اعلم‌را‌شناسايي‌كند،‌موظّف‌است‌كه‌از‌او‌پيروي‌كند؛‌زيرا‌در‌دَوَران‌امر
‌ميان‌تقليد‌از‌كسي‌كه‌احتمال‌اعلم‌بودن‌او‌را‌مي‌دهد‌و‌مخيّر‌بودن‌او‌در‌تقليد‌از
‌فقيهي‌كه‌در‌دانش‌است‌و‌يا‌تقليد‌از‌جميع‌آنان،‌عقل‌او‌را‌به‌پيروي‌از‌كسي‌كه
‌احتمال‌داناتر‌بودن‌او‌را‌مي‌دهد،‌موظّف‌مي‌سازد‌و‌فتواي‌ديگران‌را‌براي‌او‌معتبر

نمي‌داند.128

2. صورت تفاوت دراعلميت

‌‌اگرهمه‌فقيهان،‌مجتهد‌مطلق‌هستند؛‌ولي‌هر‌يك‌از‌آنان‌به‌دليل‌ملازمت‌و‌سر‌و
‌كار‌داشتن‌با‌واقعيّات‌و‌موضوعات‌عرفي،‌يا‌تحقيق‌و‌تدريس،‌در‌بخشي‌از‌احكام
‌شرعي‌تخصّص‌بيشتري‌يافته‌است؛‌مقلِّد‌بايد‌از‌هر‌كدام‌در‌همان‌بخش‌كه‌اعلم

‌است‌تقليد‌نمايد.
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‌براي‌نمونه،‌اگر‌دو‌فقيه‌باشند‌كه‌اعلميّت‌آنان‌در‌عبادات‌متفاوت‌باشد،‌مانند‌اينكه
‌در‌يكي‌احكام‌نماز‌و‌ديگري‌در‌احكام‌حج‌آگاه‌تر‌باشد،‌در‌اين‌صورت،‌مقلِّد‌موظّف
‌است‌در‌احكام‌نماز‌از‌كسي‌كه‌اعلم‌در‌احكام‌نماز‌است‌و‌در‌احكام‌حج‌از‌كسي

‌كه‌اعلم‌در‌احكام‌حج‌است‌تقليد‌نمايد.

‌همچنين‌با‌توجّه‌به‌پيچيدگي‌هاي‌معارف‌اقتصادي‌در‌عصر‌جديد،‌به‌ويژه‌موضوعاتي
‌مانند‌بانك،‌تجارت‌بين‌الملل،‌پول،‌سرمايه‌گذاري‌اقتصادي‌و‌...‌ممكن‌است‌فقيهان
ناچار‌مقلدّ‌در‌هر به‌ باشند،‌ توانمندي‌متفاوتي‌داشته‌ اقتصادي‌ احكام‌ استنباط‌ ‌در‌

‌بخشي‌از‌احكام‌اقتصادي،‌بايد‌از‌اعلم‌در‌همان‌بخش‌تقليد‌نمايد.

از‌فقيهان‌را،‌)در‌صورت‌تفاوت‌اعلميّت‌در‌بخش‌هاي‌مختلف‌فقه( ‌تقسيم‌تقليد‌
برخي‌واجب،‌129برخي‌احتياط‌واجب‌130و‌برخي‌قوي‌ترين‌نظر‌دانسته‌اند.131

‌
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پي نوشت ها:

‌1.ابن‌فارس،‌معجم مقاييس اللغّه،‌ج‌5،‌ص‌19،‌‌»قلد«

‌2.همان؛‌ابن‌منظور، لسان العرب،‌ج‌11،‌ص‌366،‌»قلد«؛‌‌الزبيدي،‌‌تاج العروس،‌‌ج‌5،‌ص‌205،‌‌»قلد«‌و
‌الطريحي، مجمع البحرين،‌ج‌2،‌ص‌540.

‌3.الفيومي، مصباح المنير،‌ص‌512-‌513؛‌‌ابن‌منظور،‌لسان العرب،‌ج‌3،‌ص‌367،‌‌»قلد«.

‌4.الفيومي،‌مصباح المنير،‌ص‌512.

‌5.الجوهري، الصحاح،‌ج‌2،‌ص‌527،‌»قلد«.

‌‌6.جامعه‌پذيري‌در‌برابر‌اصطلاح‌»‌socialization«‌آمده‌است‌.

‌7.سياوش‌گلابي،‌اصول و مباني جامعه شناسي،‌ص‌144-143.

‌8.علي‌آقابخشي‌و‌مينو‌افشاري‌راد، فرهنگ علوم سياسي،‌ص‌80.

9.اتوكلاين‌برگ،‌روانشناسي اجتماعي،‌ص‌494.

‌10.الطبرسي، مجمع البيان،‌ج‌3،‌ص‌263؛‌المقدس‌اردبيلي،‌زبده البيان،‌ص‌‌295و‌دكتر‌احمد‌فتح‌الله،
‌معجم الفاظ فقه الجعفري،‌ص‌122.

‌11.علامه‌حلي، منتهي المطلب،‌‌)چاپ‌قديم(،‌ج‌2،‌ص‌679؛‌العلامه الحلي، تذكره الفقها،‌)چاپ‌قديم(،
‌ج‌1،‌ص‌328؛‌المحقق‌الاردبيلي، مجمع الفائدة و البرهان،‌ج‌6،‌ص‌209؛‌الفاضل الهندي، كشف اللثام،

‌ج‌5،‌ص‌54.

‌12.مائده:‌2.

‌13.الطبرسي، تفسير جوامع الجامع،‌ج‌1،‌ص‌470.
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‌14.شيخ‌محمد‌تقي، هداية  المسترشدين،‌ج‌1،‌ص‌70؛‌‌محمد‌حسين‌اصفهاني،‌الفصول الغرويه،‌ص‌411؛
‌محمد‌طاهر‌آل‌الشيخ‌رازي، بداية الوصول،‌ج‌9،‌ص‌309.

‌15.محمد كاظم خراساني، كفاية الاصول،‌ص‌472؛‌‌فاطمه‌محجوب،‌الموسوعة الذهبيه،‌ج‌10،‌ص‌241.

‌16.محمد‌تقي‌بروجردي، نهاية‌الافكار،‌ج‌4،‌ق‌2،‌‌ص‌238؛‌التنقيح‌)كتاب‌الاجتهاد‌و‌التقليد(،‌ج‌1،‌ص
‌78؛‌سيد‌ابوالقاسم‌موسوي‌خويي،‌مصباح الاصول،‌ج‌3،‌‌ص‌447-‌448؛‌سيد كاظم يزدي، عروة الوثقي،

‌ج‌1،‌ص‌14.

‌17.سيد‌محمد‌سعيد‌حكيم،‌مصباح‌المنهاج،‌التقليد،‌ص‌21.

‌18.طوسي، العده في اصول الفقه،‌ج‌1،‌‌ص‌‌46ط‌ق؛‌‌حسن بن زين الدين العاملي، معالم الدين،‌ص
.242

 19.سيد‌محمد‌حسين‌الاصفهاني، نهاية الدرايه،‌ج‌3،‌ص‌460؛‌‌سيد‌محسن‌حكيم‌،‌مستمسك‌العروة

‌الوثقي،‌ج‌1،‌‌ص‌99؛‌‌سيد‌ابوالقاسم‌موسوي‌خويي، مصباح الاصول،‌ج‌3،‌ص‌447.

‌20.ميرزا‌ابوالقاسم‌قمي،  قوانين الاصول،‌ج‌2،‌ص‌154.

‌21.سيد‌ابوالقاسم‌موسوي‌خويي، مصباح الاصول،‌ج‌3،‌‌ص‌447.

‌22.ميرزا‌علي‌تبريزي، التنقيح‌)كتاب‌الاجتهاد‌و‌التقليد(،‌ج‌1،‌‌ص‌78.

مجمع طريحي،‌ 9؛‌ السعديه،‌‌ص‌ الرساله ‌ حلي،  علامه‌ 157؛‌ الفقه،‌ص‌ مصطلحات‌ مشكيني،  ‌23.علي‌
‌البحرين،‌ج‌3،‌‌ص‌541.

‌24.توبه:‌122.

‌25.طبرسي، مجمع‌البيان،‌ج‌5،‌‌ص‌143.

‌26.سيّد‌رضا‌صدر،‌الاجتهاد‌و‌التقليد،‌ص‌76.
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‌27.ميرزا‌علي‌تبريزي، التنقيح‌)كتاب‌الاجتهاد‌و‌التقليد(،‌ج‌1،‌‌ص‌86-85.

‌28.حر‌عاملي،‌وسائل الشيعه،‌)آل‌البيت(،‌ج‌27،‌‌»باب‌‌4از‌ابواب‌صفات‌القاضي«،‌ج‌1،‌ص‌20و‌ص
‌131،‌باب‌10،‌ح‌20،‌‌نيز‌باب‌11،‌ح‌9،‌ص‌‌140و‌نيز‌باب‌7،‌ح‌1-‌2،‌ص‌62.

‌29.همان،‌باب‌4،‌‌ص‌20،‌ح‌1.

‌30.ضياء‌الدين‌عراقي، مقالات الاصول،‌ج‌2،‌ص‌503؛‌‌ميرزا‌علي‌تبريزي، التنقيح‌)الاجتهاد‌و‌التقليد(،‌ج
‌1،‌‌ص‌86‌-85.

‌31.سيد‌ابوالقاسم‌موسوي‌خويي، مصباح الاصول،‌ج‌3،‌ص‌447.

‌32.سيد‌محمد‌حسين‌الاصفهاني، نهاية الدرايه،‌ج‌3،‌‌ص‌460.

‌33.محمد‌كاظم‌خراساني، كفاية الاصول،‌ص‌472.

‌34.آمدي،‌الاحكام،‌‌ج‌4،‌ص‌225؛‌سيد‌محسن‌حكيم‌،‌مستمسك العروة الوثقي،‌ج‌1،ص‌46؛‌سيّد‌رضا
‌صدر،‌الاجتهاد و التقليد،‌ص‌413.

‌35.الانصاري،‌فرائد‌الاصول،‌ج‌1،‌ص‌573؛‌ابن‌ابي‌جمهور،‌‌الاقطاب الفقهيه،‌ص‌163.

‌36.يوسف‌البحراني،‌‌الحدائق الناضره،‌ج‌6،‌ص‌405؛‌السيد‌البكري‌الدمياطي،‌‌اعانة الطالبين،‌ج‌2،‌ص
‌70؛‌كركي،‌رسائل كركي،‌ج‌3،‌ص‌175؛‌المقدس‌اردبيلي،‌زبدة البيان،‌ص‌343.

‌37.محمد‌حسين‌اصفهاني،‌الفصول الغروية،‌ص‌422؛‌سيّد‌رضا‌صدر،‌الاجتهاد و التقليد،‌ص‌71.

‌38.محقق‌حلي،‌معارج الاصول،‌ص‌198؛‌علامه‌حلي،‌الرسالة السعديه،‌ص‌17.

‌39.توبه:‌122.

‌40.فقه‌در‌عرف‌به‌يادگيري‌احكام‌شرعي‌اختصاص‌دارد‌و‌تفقّه‌دارد‌و‌تفقّه‌به‌معناي‌تعلمّ‌و‌يادگيري‌فقه
‌است‌و‌معناي‌ديگر‌فقه،‌فهميدن‌معاني‌مستنبط‌است‌و‌از‌اين‌روست‌كه‌به‌خداوند،‌فقيه‌اطلاق‌نمي‌شود.
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)ر.‌ك:‌طبرسي،‌مجمع البيان،‌ج‌5،‌ص‌143(

‌41.محمد تقي بروجردي، نهاية الافكار،‌ج‌4،‌قسم‌دوم،‌ص‌244.

‌42.امام‌خميني،‌‌الرسائل،‌ج‌2،‌‌ص‌135-‌140؛‌ميرزا‌علي‌تبريزي،‌التنقيح )كتاب الاجتهاد و التقليد(،‌‌ج1،
‌ص‌86-9‌-85.

‌43.سيد‌ابوالقاسم‌موسوي‌خويي، مصباح الاصول،‌ج‌3،‌ص‌449.

‌44.علامه‌حلي،‌مبادي‌الاصول،‌ص‌247.

‌45.نحل:‌43؛‌انبياء:‌7.

‌46.محقق‌حلي،‌معارج‌الاصول،‌ص‌198.

‌47.نوري،‌‌مستدرك‌الوسائل،‌ج‌17،‌ص‌283‌-268.

‌48.سيد‌ابوالقاسم‌موسوي‌خويي، مصباح الاصول،‌ج‌3،‌ص‌449.

‌49.همان.

‌50.اعراف:‌3.

‌51.طبرسي،‌مجمع البيان،‌ج‌8،‌ص‌238؛‌الفيض‌الكاشاني،‌‌تفسير صافي،‌ج‌4،‌‌ص‌235؛‌‌الطباطبايي،
‌الميزان،‌ج‌17،‌ص‌31.

‌52.تفسير الامام العسكري  عليه  السلام،‌ص‌300؛‌‌حر‌عاملي،‌وسائل الشيعه،‌ج‌27،‌‌ص‌131.

‌53.حر‌عاملي،‌وسائل الشيعه،‌ج‌27،‌ص‌140.

‌54.ميرزا‌علي‌تبريزي، التنقيح )كتاب الاجتهاد و التقليد(،‌ج‌1،‌ص‌93.

‌55.محمد تقي بروجردي، نهاية الافكار،‌ج‌4،‌‌قسم‌دوم،‌ص‌245‌-244.
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‌56.يرزا‌علي‌تبريزي، التنقيح )كتاب الاجتهاد و التقليد(،‌ج‌1،‌ص‌93.

‌57.حر‌عاملي،‌وسائل الشيعه،‌ج‌27،‌ص‌15.

‌58.خليل،‌‌كتاب العين،‌ج‌5،‌ص‌122؛‌حسن‌عميد،‌فرهنگ عميد،‌ص‌593،‌‌»قدم«.

‌59.حر‌عاملي،‌وسائل الشيعه،‌ج‌27،‌باب‌11،‌‌ص‌153‌-136.

)كتاب التنقيح  تبريزي،  علي‌ ميرزا‌ 2؛‌ ق‌ ‌،244 4،‌ص‌ ج‌ الافكار،‌ نهاية  بروجردي،  تقي   60.محمد 

الاجتهاد و التقليد(،‌ج‌1،‌ص‌94‌-93.

‌61.محمد كاظم خراساني، كفاية الاصول،‌‌ص‌473.

‌62.محمد كاظم خراساني، كفاية الاصول،‌‌ص‌472؛  محمد تقي بروجردي، نهاية الافكار،‌ج‌4،‌قسم‌2،
‌ص‌241.

‌63.طوسي، العده في اصول الفقه، ‌ج‌3،‌ص‌115-‌116،‌ط‌ق.

‌64.يعني‌به‌صورت‌طبيعي‌به‌اجتماع‌گرايش‌دارد‌و‌نياز‌به‌اجتماع‌را‌در‌درون‌خود‌احساس‌مي‌كند.

‌65.يعني‌نيازهاي‌فكري‌و‌عملي‌انسان‌فراوان‌است؛‌ولي‌توان‌او‌در‌برآوردن‌آنها‌محدود‌است.‌از‌اين‌رو،
‌به‌ناچار‌براي‌رفع‌نيازمندي‌هايش‌به‌جامعه‌روي‌آورده‌است.

‌66.طباطبايي،‌الميزان،‌ج‌1،‌ص‌212‌‌-211.

 67.سيد‌محمد‌حسين‌الاصفهاني، نهاية الدرايه،‌ج‌3،‌ص‌470؛‌ميرزا‌علي‌تبريزي، التنقيح )كتاب الاجتهاد

‌و التقليد(،‌ج‌1،‌ص‌83-9‌-82.

‌68.محقق‌حلي،‌معارج الاصول،‌ص‌197.

‌69.نحل:‌43؛‌‌انبياء:‌7.
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‌70.مريم:‌43.

‌71.انعام:‌90؛‌يس:‌21.

‌72.مائده:‌104.

‌73.بقره:‌170.

‌74.زخرف:‌24.

‌75.يونس:‌35.

‌76.السيد‌المرتضي،‌الذريعه الي اصول الشريعه،‌ج‌2،‌ص‌779-‌801؛‌كاشف‌الغطاء،‌كشف الغطاء،‌ج‌1،
‌ص‌41-‌43؛‌حسن‌بن‌زيدالدين‌العامل،‌معالم الدين،‌ص‌245.

ابوالقاسم موسوي خويي، مصباح سيد  الدين،‌ص‌246؛‌ معالم  العامل،‌ الدين‌  77.حسن‌بن‌زين‌
‌الاصول،‌ج‌3،‌ص‌451؛‌آمدي، الاحكام،‌ج‌4،‌ص‌237؛‌تفسير قرطبي،‌ج‌2،‌ص‌212.

‌78.محقق‌حلي،‌معارج الاصول،‌ص‌201؛‌معالم الاصول،‌ص‌246؛ محمد تقي بروجردي، نهاية الافكار،
‌ج‌4،‌ص‌248-‌254،‌ق‌2.

‌79.محمد‌حسين‌اصفهاني،‌الفصول الغروية،‌ص‌417؛‌ضياء‌الدين‌عراقي،‌مقالات الوصول،‌ج‌2،‌ص‌508؛
‌سيد‌ابوالقاسم‌موسوي‌خويي، مصباح الاصول،‌ج‌3،‌ص‌451.

‌80.زمر:‌18‌-17.

‌81.طبرسي،‌مجمع البيان،‌ج‌8،‌ص‌391؛‌طباطبايي، الميزان،‌ج‌17،‌ص‌250.

‌82.ميرزا‌علي‌تبريزي، التنقيح )كتاب الاجتهاد و التقليد(،‌ج‌1،‌ص‌142.

‌83.سيد‌ابوالقاسم‌موسوي‌خويي، مصباح الاصول،‌ج‌3،‌ص‌452‌-451.
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‌84.انعام:‌116.

‌85.انعام:‌117.

‌86.الميزان،‌ج‌7،‌ص‌331.

‌87.همان.

‌88.طبرسي،‌مجمع البيان،‌ج‌4،‌ص‌146‌-145.

‌89.سيد‌ابوالقاسم‌موسوي‌خويي، مصباح الاصول،‌ج‌3،‌ص‌455.

‌90.امام‌خميني،‌تهذيب الاصول،‌ج‌3،‌ص‌189.

‌91.ميرزا‌علي‌تبريزي، التنقيح )كتاب الاجتهاد و التقليد(،‌ج‌1،‌ص‌142.

‌92.سيد‌ابوالقاسم‌موسوي‌خويي، مصباح الاصول،‌ج‌3،‌ص‌456.

‌93.ميرزا‌علي‌تبريزي، التنقيح )كتاب الاجتهاد و التقليد(،‌ج‌1،‌ص‌97‌-96.

‌94.همان،‌ص‌111؛‌مستمسك العروه،‌ج‌1،‌ص‌22-‌23؛‌امام‌خميني،‌الرسائل،‌ج‌2،‌ص‌159.

‌100.ميرزا‌علي‌تبريزي، التنقيح )كتاب الاجتهاد و التقليد(،‌ج‌1،‌ص‌97‌-96.

‌101.سيد‌محمد‌تقي‌الحكيم، الاصول العامه،‌ص‌651.

‌102.توبه:‌122.

‌103.نحل:‌43؛‌انبياء:‌7.

‌104.سيد‌محمد‌تقي‌الحكيم،‌الاصول العامه،‌ص‌651-‌652؛‌التنقيح )كتاب الاجتهاد و التقليد(،‌ج‌1،‌ص
.105‌-104‌،100‌-99‌
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‌105.‌سيد‌محمد‌تقي‌الحكيم،‌الاصول العامه،‌ص‌653.

‌106.السيد‌الخوئي،‌كتاب الاجتهاد و التقليد،‌ص‌110‌-108.

‌107.همان،‌ص‌110‌-109.

‌108.معالم الاصول،‌ص‌244.

‌109.السيد‌المرتضي،‌الذريعه الي اصول الشريعه،‌ج‌2،‌ص‌801.

‌110.نحل:‌43.

111.معالم الاصول،‌ص‌245.

‌112.السيد‌المرتضي،‌الذريعه الي اصول الشريعه،‌ج‌2،‌ص‌800-‌801؛‌معالم الاصول،‌ص‌245.

‌113.محمد‌حسين‌اصفهاني، الفصول الغرويه،‌ص‌417.

‌114.همانجا.

 115.الصدوق،‌الخصال:‌ص‌93؛‌النعمان‌المغربي،‌دعائم الاسلام،‌ج‌2،‌ص‌456؛‌حر‌عاملي،‌‌وسائل الشيعه

‌)آل البيت(،‌ج‌1،‌ص‌20.

‌116.محمد‌حسين‌اصفهاني، الفصول الغرويه،‌ص‌147.

‌117.سيد‌سابق، فقه السنه،‌ج‌1،‌ص‌629.

‌118.عمومات‌قرآن‌كه‌تكليف‌را‌بيان‌مي‌كند‌بر‌دو‌گونه‌است:‌در‌برخي‌از‌عمومات‌اثبات‌تكليف‌شده
‌البَْيْت‌ŷِ)آل‌عمران:‌Ÿ‌)97يا‌ايها‌الناس‌اتقوا‌ŷكه‌شامل‌هر‌بالغ‌عاقلي ِ‌عَلیَ‌النَّاسِ‌حِجُّ ‌است؛‌مانند‌Ÿوَلِلهَّ
‌مي‌شود،‌چه‌آنكه‌كافر‌باشد‌و‌چه‌مسلمان‌و‌اصل‌در‌اين‌آيات،‌مقيد‌نبودن‌تكليف‌به‌مسلمان‌است‌و‌در
‌برخي‌از‌عمومات‌قرآن،‌به‌مشركان‌به‌جهت‌ترك‌فروع‌دين،‌وعده‌عذاب‌داده‌است؛‌چنانچه‌در‌سوره
كَاةَ‌وَهُمْ‌باِلآخِرَةِ‌هُمْ ‌فصلت‌آيه‌هاي‌‌6‌،41و‌‌7آمده‌است:‌Ÿوَوَيْلٌ‌للِمُْشْرِكِينŸŷَالَّذِينَ‌لا‌يُؤْتُونَ‌الزَّ
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‌كَافِرُون‌ŷ‌َو‌در‌سوره‌مدثر‌آيه‌هاي‌43-‌‌44به‌هنگام‌سؤال‌از‌كافران‌مجرم،‌كه‌چه‌چيزي‌شما‌را‌در‌دوزخ
‌قرار‌داد؟‌پاسخ‌آنان‌را‌ترك‌نماز‌و‌عدم‌اطعام‌مساكين‌دانسته‌است:‌Ÿقَالوُا‌لمَْ‌نكَُ‌مِنَ‌المُْصَليِّنŸŷَوَلمَْ

نكَُ‌نطُْعِمُ‌المِْسْكِين‌ŷَاين‌آيات‌نيز‌بيانگر‌آن‌است‌كه‌كافران‌مانند‌مسلمانان‌مكلفّ‌به‌فروعند.

 119.حسين‌بن‌جمال‌الدين‌محمد‌الخوانساري،‌مشارق الشموس،‌ج‌1،‌ص‌164؛‌المقدس‌اردبيلي،‌زبدة

البيان،‌ص‌199؛‌يوسف‌البحراني،‌‌الحدائق الناظرة،‌ج‌3،‌ص‌39.

‌120.نحل:‌43؛‌انبياء:‌21.

‌121.محمد صادقي، تبصرة الفقها،‌ج‌1،‌ص‌14.

‌122.ميبدي،‌كشف الاسرار،‌‌ج‌1،‌ص‌454؛‌تفسير قرطبي،‌ج‌2،‌ص214.

‌123.وهبه‌الزحيلي،‌‌تفسير المنير،‌ج‌14،‌ص‌148؛‌عبدالله بن قدامه، روضة الناظر،‌ج‌2،‌ص‌375.

124.ميبدي،‌كشف الاسرار،‌ج‌1،‌ص‌454؛‌محمد‌صادقي،‌‌تبصرة الفقهاء،‌ج‌1،‌ص‌14.

‌125.احمد‌النراقي،‌مستند الشيعه،‌ج‌17،‌ص‌46؛‌سيد كاظم يزدي، عروة الوثقي،‌ج‌1،‌ص‌29.

‌126.سيد كاظم يزدي،‌عروة الوثقي،‌ج‌1،‌ص‌29؛‌سيد‌محسن‌حكيم‌،‌مستمسك العروة الوثقي،‌ج
‌1،‌ص‌61.

‌127.حجرات:‌13.

‌128.سيد‌محسن‌حكيم‌،‌مستمسك العروة الوثقي،‌ج‌1،‌ص‌31؛‌سيد كاظم يزدي، عروة الوثقي،‌ج
‌1،‌ص‌29.

129.آيت‌الله‌خوئي،‌الاجتهاد و التقليد،‌ص‌306؛‌تحرير العروة الوثقي،‌ج‌2،‌ص‌21.

‌130.نحل:‌43؛‌انبياء:‌7.

‌131.توبه:‌122.
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‌132.سيد‌محسن‌حكيم‌،‌مستمسك العروة  الوثقي،‌ج‌1،‌ص‌13.

‌133.همان،‌ص‌39.

‌134.آيه‌الله‌خوئي،‌الاجتهاد و التقليد،‌ج‌1،‌ص‌38.

135.سيد كاظم يزدي،‌عروة  الوثقي،‌ج‌1،‌ص‌38.

‌136.سيد‌محسن‌حكيم‌،‌مستمسك العروة  الوثقي،‌ج‌1،‌ص‌75.
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‌منابع:

‌1.آقابخشي، علي، فرهنگ علوم سياسي،‌تهران:‌اطلاعات‌علمي‌ايران‌،‌‌‌1376ش.

‌2.آمدي،‌الاحكام،‌به‌كوشش‌سيد‌جميلي،‌بيروت:‌دارالكتاب‌العربي،‌‌1406ق.

‌3.‌ابن‌ابي‌جمهور،‌الاقطاب الفقهيه،‌به‌كوشش‌محمد‌الحسون،‌قم:‌مكتبه‌النجفي،‌1410
‌ق.

‌4.ابن‌فارس،‌معجم مقاييس اللغّه،‌به‌كوشش‌عبدالسلام‌محمد،‌‌قم:‌دفتر‌تبليغات‌حوزه
‌علميه،‌1404ق.

5.ابن‌منظور، لسان العرب،‌قم،‌الاذب‌الحوزه،‌1405.

‌6.‌احمد‌النراقي،‌مستند الشيعه،‌قم:‌آل‌البيت‌لاحياء‌التراث،‌‌1415ق.

‌7.‌اصفهاني،‌محمد‌حسين،‌الفصول الغرويه،‌قم:‌داراحياء‌العلوم‌الاسلاميه،‌1404.

‌8.‌اصفهاني،‌محمد‌حسين،‌نهاية الدرايه،‌قم:‌موسسه‌آل‌البيت‌الاحياء‌التراث،‌1408.

‌9.‌‌امام‌خميني،‌الرسائل،‌به‌كوشش‌تهراني،‌اسماعيليان،‌‌1385ق.

‌10.امام‌خميني،‌بحث‌تقريرات،‌تهذيب الاصول،‌السبحاني،‌قم:‌دارالفكر،‌‌1410ق.

‌11.الانصاري،‌فرائد الاصول،‌به‌كوشش‌گروهي‌از‌محققان،‌‌قم:‌مجمع‌الفكر‌الاسلامي،
‌‌1419ق.

‌12.بروجردي، محمد تقي، نهاية‌الافكار،‌قم:‌نشر‌اسلامي،‌1405.

‌13.تفسير الامام العسكري،‌به‌كوشش‌ابطحي،‌قم:‌مدرسه‌امام‌مهدي،‌‌1409ق.
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‌14.التنقيح‌)كتاب‌الاجتهاد‌و‌التقليد(،‌ميرزا‌علي‌تبريزي،‌قم:‌انصاريان،‌‌1417ق.

للملايين، دارالعلم‌ ‌ بيروت:‌ العطاري،‌‌ عبدالغفور‌ كوشش‌ به‌ الصحاح،‌ ‌15.الجوهري، 
.1407‌

‌16.حسن‌بن‌زين‌الدين‌العاملي،‌معالم الدين،‌قم:‌نشر‌اسلامي،‌1406.

لاحياء البيت،‌ آل‌ الشموس،‌ مشارق  الخوانساري،‌ محمد‌ الدين‌ جمال‌ بن‌ ‌17.حسين‌
‌التراث.

‌18.حكيم،‌سيد‌محسن،‌مستمسك‌العروة الوثقي،‌قم:‌مكتبة‌النجفي،‌1404ق.

19.حكيم،‌سيد‌محمد‌تقي،الاصول‌العامه،‌آل‌البيت:‌‌للطباعه‌و‌النشر،‌1979م.

 20.حكيم،‌سيد‌محمد‌سعيد،‌مصباح المنهاج، 1415.

‌21.الخراساني،‌محمد‌كاظم،‌كفاية الاصول،‌قم:‌آل‌البيت،‌لاحياء‌التراث،‌1417.ق.

‌22.خليل،‌العين،‌به‌كوشش‌المحزوني‌و‌ديگران،‌دارالهجره،‌1409.

‌23.الزبيدي،‌‌‌تاج العروس،‌‌به‌كوشش‌كوچه‌باغي،‌تهران:‌‌اعلمي،‌‌1404ق.

‌24.السيد‌البكري،‌اعانة‌الطالبين،‌بيروت:‌دارالفكر،‌1418.

دانشگاه، تهران:‌ گرجي،‌ كوشش‌ به‌ الشريعه،‌ اصول  الي  الذريعه  المرتضي،‌ السيد‌ ‌.25‌
‌‌1340ش.

‌26.‌سيد‌سابق،‌فقه السنه،‌بيروت:‌دارالكتاب‌العربي.

27.شيخ محمد تقي،  هداية  المسترشدين،‌.
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‌28.صادقي،‌محمد،‌تبصره الفقها،‌قم:‌فرهنگ‌اسلامي،‌اسماعيليان،‌‌1412ق.

‌29.‌صدر،‌سيد‌رضا،‌الاجتهاد و التقليد،‌به‌اهتمام‌سيد‌باقر‌خسروشاهي،‌‌قم:‌دفتر‌تبليغات
‌حوزه‌علميه،‌چاپ‌دوم،‌‌1420ق.

‌30.الصدوق،‌الخصال،‌به‌كوشش‌غفاري،‌قم:‌نشر‌اسلامي،‌‌1416ق.

‌31.ضياء‌الدين‌عراقي،‌‌مقالات الاصول،‌به‌كوشش‌محمودي‌و‌حكيم،‌قم:‌مجمع‌الفكر
‌الاسلامي،‌‌1420ق.

‌32.‌طباطبايي،‌الميزان،‌بيروت،‌اعلمي،‌1393.

‌‌33.الطبرسي،‌تفسير جوامع الجامع،‌بيروت:‌دارالاضواء،‌1405.

‌34.الطبرسي، مجمع البيان،‌بيروت،‌دارالمعرفة،‌‌1406ق.

‌35.الطريحي،‌مجمع البحرين،‌به‌كوشش‌محمود‌عادل‌و‌احمد‌حسيني،‌تهران:‌فرهنگ
‌اسلامي،‌1408ق.

‌36.طوسي،‌العده في اصول الفقه،‌به‌كوششش‌محمد‌مهدي‌نجف،‌آل‌البيت‌للطباعة
‌‌و‌النشر.

‌37.‌عاملي،‌حر،‌وسائل الشيعه،‌به‌كوشش‌رباني‌شيرازي،‌بيروت:‌دارالاحياء‌التراث‌العربي،
‌1403ق.

‌38.‌عبدالله‌بن‌قدامه،‌روضه الناضر،‌به‌كوشش‌عبدالعزيز‌عبدالرحمن،‌رياض:‌جامعه‌الامام
‌محمد‌بن‌سعود،‌‌1399ق.

39.علامه‌حلي،‌الرساله ‌السعديه،‌‌به‌كوشش‌عبدالحسين‌بقال،‌‌قم:‌كتابخانه‌نجفي،‌‌‌1410ق.
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40.علامه‌حلي، تذكره الفقها،‌)چاپ‌قديم(،‌المكتبة‌المرتضويه.

‌41.‌علامه‌حلي،‌مبادي الاصول،‌به‌كوشش‌بقال،‌الاعلام‌الاسلامي،‌‌1404ق.

‌42.علامه‌حلي، منتهي المطلب،‌‌)چاپ‌قديم(،‌ج‌2.

‌43.الفاضل‌الهندي،‌‌كشف اللثام،‌قم:‌نشر‌اسلامي،‌‌1416ق.

‌‌44.فتح‌الله،‌احمد،‌معجم الفاظ فقه الجعفري،‌مطابع‌المدوخل،‌الدمام،‌چاپ‌اول،‌1415.

‌45.الفيومي،  مصباح المنير،‌قم:‌دارالهجرة،‌‌145ق.

‌46.‌قمي،‌ميرزا‌ابوالقاسم،‌قوانين الاصول،‌سنگي.

‌47.‌كاشاني،‌فيض،‌تفسير صافي،‌نشر‌اعلمي،‌‌‌1402ق.

‌48.‌كاشف‌الغطا،‌كشف الغطاء،‌اصفهان:‌مهدوي.

‌49.كركي،‌رسائل‌كركي،‌به‌كوشش‌محمد‌الحسون،‌قم:‌مكتبه‌النجفي،‌‌1409ق.

50.كلاين‌برگ،‌روانشناسي اجتماعي،‌ترجمه‌كاردان،‌اهران:‌نشر‌انديشه،‌‌1353ش.

‌‌51.گلابي،‌سياوش،‌اصول و مباني جامعه شناسي،‌نشر‌ميترا،‌‌1385.

‌52.محجوب،‌فاطمه،‌الموسوعة الذهبيه،‌قاهره:‌دارالغد‌العربي.

‌53.المحقق‌الاردبيلي،‌مجمع الفائدة و البرهان،‌به‌كوشش‌عراقي‌و‌ديگران،‌قم:‌انتشارات
‌اسلامي،‌1416ق.

‌54.محقق‌حلي،‌معارج الاصول،‌به‌كوشش‌رضوي،‌موسسه‌آل‌البيت،‌‌1403ق.



95

13
89

يز‌
وپاي

ن‌‌
ستا

‌تاب
م‌،

شش
م‌‌و

نج
ه‌پ
مار

،‌ش
وم‌

ل‌د
سا

‌55.محمد‌طاهر‌آل‌الشيخ‌رازي،‌بداية الوصول،‌به‌كوشش‌محمد‌عبدالحكيم‌اسرة‌ال
‌شيخ‌رازي،‌1425.

‌56.‌مشكيني،‌علي،‌مصطلحات‌الفقه،‌قم:‌الهادي،‌‌1379ض.

‌57.‌المغربي،‌النعمان،‌دعائم الاسلام،‌به‌كوشش‌فيضي،‌قاهره:‌دارالمعارف،‌‌1383ق.

‌58.المقدس‌اردبيلي، زبده البيان،‌به‌كوشش‌بهيودي،‌تهران:‌المكتبة‌المرتضويه.

‌59.‌ميبدي،‌كشف الاسرار،‌به‌كوشش‌حكمت،‌تهران:‌اميركبير،‌‌1361ش.

‌‌60.نوري،‌مستدرك الوسائل،‌بيروت:‌آل‌البيت‌لاحياء‌التراث،‌‌1408ق.

‌61.وهبه‌الزحيلي،‌‌تفسير المنير،‌دارالفكر‌المعاصر،‌‌1411ق.

‌62.يزدي،‌سيد‌محمد‌كاظم،‌عروة الوثقي،‌قم،‌دارالتفسير،‌اسماعيليان،‌‌1419ق.

‌63.‌يوسف‌البحراني، الحدائق الناضره،‌به‌كوشش‌آخوندي،‌قم:‌نشر‌اسلامي،‌‌1363ش.


